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شیوه نامه
مقالات پژوهشـــی، علمی و تحلیلی فارســـی و انگلیســـی در زمینه هنر و علوم بینارشته ای، نقد و 
گزارش هـــای علمـــی و هنری، معرفی کتـــب مرتبط با موضـــوع هنر، معرفی آثـــار بدیع هنری و 

چهره هـــا و رویدادهای موثر هنری برای انتشـــار در نشـــریه هنرپژوه پذیرفته می شـــوند.
مقالات ارســـالی بایـــد دارای چکیده، واژگان کلیـــدی، مقدمه، بدنه، نتیجه و فهرســـت منابع بوده 

و بین ۲500 تا 3500 کلمه باشـــند.
عکـــس ها، تصاویـــر، جداول و نمودارهـــای مورد نیاز مطالـــب باید همراه منابع آنهـــا و با کیفیت 

شوند. ارسال   300  dpi
نویســـندگان اطلاعـــات خود را بدین شـــرح ارســـال کنند: نام و نـــام خانوادگی، رتبـــه علمی و 

جایگاه شـــغلی، نشـــانی الکترونیک، تلفن 

مطالـــب به پســـت الکترونیکی زیر ارســـال شـــوند تا پس از بررســـی و تاییـــد در اولویت 
گیرند.  قـــرار  چاپ 

Art.re.ir92@gmail.com
تنها آن دســـته از مقالات که توســـط هیات داوران مناســـب تشخیص داده شـــوند مورد پذیرش 
قرار خواهـــد گرفت. مقالات منـــدرج لزوماً نقطه نظـــرات هنرپژوه نبوده و مســـئولیت مقالات به 

لحـــاظ علمی و حقوقی بر عهده نویســـندگان محترم اســـت.

فصلنامه علمی-تخصصی  هنر پژوه
انجمن علمی-دانشجویی پژوهش هنر دانشگاه الزهرا)س(
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هنرپژوه
ــاوت در  ــرات متف ــا و نظ ــده ه ــون، ای ــالات، مت ــه ای از مق ــژوه، مجموع ــر پ ــریه هن نش
ــتان  ــر هنردوس ــگاهیان و دیگ ــار دانش ــر را در اختی ــی هن ــوزه ی تخصص ــوب ح چارچ
ــب مفیــد  ــرار مــی دهــد. مخاطبــان ایــن فصلنامــه، مــی تواننــد از اطلاعــات و مطال ق
ــردن بســتری مناســب  ــم ک ــارا در فراه ــز م ــرده و نی ــره ب ــن نشــریه به ــود در ای موج
بــرای دســتاوردهای دانشــجویان و نظــرات آنــان یــاری نماینــد. از جملــه برنامــه هــای 
ایــن نشــریه، ارتقــای ســطح کیفــی و نیــز، هــم افزائــی در فضــای هنــری بــوده اســت. 
ــژه ایــن نشــریه  ــه دنیــای هنــر مــی تواننــد از شــرایط وی دانشــجویان و علاقمنــدان ب
بهــره بــرده و دانســته هــا، پژوهــش هــا و ایــده هــای خــود را بــا دیگــر مخاطبــان بــه 

اشــتراک قــرار دهنــد. 
سردبیر
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نازنین غفرانی 1، دکتر غلام رضا طوسیان۲

1.دانشجوی کارشناسی ارشد پژوهش هنر دانشگاه پیام نور 

۲.عضوهیات علمی دانشگاه پیام نور

چکیده
درتاریـــخ هنر ایران، نقاشـــی قاجـــار از جایگاه ویـــژه ای برخوردار اســـت و پیکرنگاری به عنوان شـــاخه ای 
برجســـته از نقاشـــی در دوره قاجار بســـیار مهم و قابل تأمل می باشـــد. در دورة صفوي و قاجار، به ســـبب 
ارتباط با غرب، تمایل دربار به تجربة دنیــــاي مــــدرن و اشـتیاق جهـان غـرب بــــرای شناخت دنیاي شرق 
نوعي دوگانگي سنتي و مدرن در بسیاري از مناســــبات اجتمــــاعي، فرهنگـي و هنــــري جامعـه نمایان شد 
کـــه این روند بر وضعیـــت زنان و حضور آنهـــا در عرصه هاي اجتماعي نیز تأثیرگذار بــــود. چهـره نگــــاري 
درنقاشـــي ایراني براســـاس الگوي مشـــخصي بوده اســـت. موضوع اصلی نقاشـــی های قاجار انســـان است، 
ولـــی با تفاوت جنســـیتی. مـــردان غالبا شـــخصیت های با نفـــوذ، از جمله شـــاه و درباریان هســـتند ولی 
زنان پیوســـته رامشـــگران و مطرباننـــد. در این دوره زنان، به عنوان یکی از ســـوژه های اصلی نقاشـــان، غالبا 
بدون حجاب، با آرایشـــی غلیظ، و آراســـته به زیورآلات و گاه نیمه برهنه با مضامین احساســـی و شـــهوانی 
تصویر شـــده اند. آنچـــه در این پژوهش مورد ســـوال و بررســـی قرار گرفته اســـت: ویژگی هـــای زنانه در 
نقـــوش دوران قاجار  بـــه چه صورت بوده اســـت؟ جایگاه زن در هنـــر پیکره نگاری و شـــمایل نگاری  ایران 
کجاســـت؟ اندیشـــه های فرهنگی و اجتماعی حاکم در دوران قاجـــار به چه صورت در آثـــار هنری آن دوره 
نمـــود پیدا کرده اســـت؟ روش تحقیق در ایـــن پژوهـــش توصیفي-تحلیلي بوده و ابزار گـــردآوري اطلاعات 
کتابخانه اي است. نتایج نشان مـي دهـد کــــه زن در آثـار نگـارگري پـیش از قاجـار، اغلـب جایگـاهي مثـالي و 
اسـطورهاي داشــــته و از نظـر نـوع طراحــــي غیر واقعگرایانه ترسیم مي شده است؛ همچنین ارزش بصري آن 
همچـــون دیگر عناصر نگاره بوده اســـت، ولـــي در اواخر دورة صفـــوي و دورة قاجار، بر اثـــر ارتباط با غرب، 
شـــاهد تغییر در نوع نگرش به نقاشـــي و در نتیجه توجه به واقـعگرایــــي در ترســــیم پیکرة زنان و همچنین 
شـــکل گیري آثار تک نگاره شـــده است؛ که این تغییرات به ارائة تصــــویري نــــو از زن در نقاشــــي ایراني 

منجر شـــد کـــه البته نگاه جنســـیتی به زنـــان در برخی از این آثـــار به وضوح دیده می شـــود.

 واژگان کلیدی:شمایل نگاری، پیکره نگاری، زنان، دوران قاجار

                    بررسی شمایل و پیکره نگاری زنان در دوران قاجار    

اله
مق

ghofraninaanin66@gmail.com                       

Reza.tousian@gmail.com
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مقدمه
پیکرنگاری در نقاشـــی ایـــران در واقع از عهد صفویه آغاز شـــد و 
در دوران فتحعلی شـــاه قاجار به اوج شکوفایی رســـید. در دوران 
قاجار طبق تأثیراتی که ســـران حکومت و پادشـــاه از ســـفرهای 
غرب گرفته بودند نقاشـــی رنـــگ روغن در ایـــران رواج پیدا کرد 
و موضـــوع اصلی آن آثار، انســـان می باشـــد. نمایـــش پیکره های 
انســـانی بـــا حالتـــی تصنعـــی و مملـــو از تزیینات می باشـــد. 
شـــمایل نگاری از چهره شـــاهان و شـــاهزادگان قاجـــار مکتب 
پیکرنـــگاری درباری را بـــه وجود آورد و زنان نیـــز مانند مردان بر 
پرده کشـــیده شـــدند اما در جایگاه اجتماعی متفـــاوت از مردان 
قـــرار گرفتند. مـــردان معمولاً بـــا لباس های فاخـــر و با مناصب 
بـــالا در مقابل زنان که اغلب نوازنده، رقاص و رامشـــگر هســـتند 
تصویر شـــده اند که این زنـــان معمـــولاً از زنان تـــراز اول دربار 
نبودنـــد. زمینه هـــای عرفانی و ملکوتـــی به هیچ وجـــه در این 
پیکره ها به چشـــم نمی خـــورد. زنان نقش شـــده بـــر تابلوهای 
نقاشـــی در این دوره با انـــواع آرایه ها، آرایـــش و لباس های فاخر 

می کنند.  جلوه گـــری  بوم  نقاشـــی  بر 
اهداف مـــورد نظر در این پژوهش: بررســـی موقعیـــت اجتماعی 
زنـــان در دوران قاجار؛ بررســـی اندیشـــه های اجتماعی و فرهنگ 
حاکـــم در دوران قاجار که در آثـــار فرهنگی و هنـــری آن دوره 
نمـــود پیدا کرده اســـت؛ بررســـی برخی شـــمایل و پیکره هایی 

که  موضـــوع  آن زنان می باشـــد.

روش تحقیق
روش تحقیـــق در ایـــن مقاله توصیفـــی- تحلیلی بـــوده و روش 
گردآوری آن به روش اســـنادی و مطالعات کتابخانه ای می باشـــد؛ 
جامعـــه ی آماری نیز شـــامل نمونه های شـــاخص پیکره های رنگ 

روغن دوران قاجار که به شـــیوه گزینشـــی انتخاب شـــده اند.
پیشینه ی پژوهش

بـــا توجه به بررســـی های به عمل آمـــده در زمینه نقاشـــی های 
دوره قاجـــار، تحقیقـــات بســـیاری در این زمینه صـــورت گرفته 
که از جمله می تـــوان به کتاب »نقاشـــی ایران« نوشـــته رویین 
پاکباز )1385( اشـــاره کرد؛ پاکباز در این نوشـــتار نقاشـــی ایران 
را از عصـــر کهن تا دوران معاصر مورد بررســـی قرار داده اســـت. 
کریـــم زاده تبریزی )13۷۶( نیز در دو جلـــد کتاب با عنوان »احوال 
و آثار نقاشـــان قدیم ایران« نقاشـــان ایرانی را معرفی کرده است. 

یحیـــی ذکاء )133۷( در بخشـــی از کتاب »زنان ایرانی از ســـده 
ســـیزدهم هجری تا امروز« را به پوشـــش زنـــان قاجار اختصاص 
داده اســـت. فرشـــته کیاوش و محمدتقی عاشـــوری )13۹8( در 
مقاله ای به »بررســـی شـــمایل نگاری و پوشـــش آرایه های زنان 
قاجـــار بـــه روایت تابلـــوی دختر با طوطـــی اثـــر مهرعلی«، به 
بررســـی پوشـــش زنانه در پیکرنگارها پرداختند. امـــا نکته قابل 
تأمـــل در این خصوص این اســـت کـــه تحقیقات بســـیار کمی 
در خصوص شـــمایل و پیکرنـــگاری زنـــان در دوران قاجار صورت 
گرفته اســـت آن هـــم از منظر بررســـی جایگاه زنـــان در آن این 
دوران؛ لـــذا این مقاله می کوشـــد موضـــوع ذکر شـــده را مورد 

بررســـی قرار دهد.

سلسله ی قاجار
طایفـــه قاجار کـــه در دوره صفویـــه در ایران حضور داشـــتند، از 
ترکان غربـــی بودنـــد و در حوادث ایران نیز دســـت داشـــتند. 
این طایفه طی 135 ســـال بر ایـــران حاکم بودنـــد که موجبات 
حوادث سیاســـی بســـیاری را فراهم کردند مانند: زمینه ســـازی 
حضور غربیان، جنگ با همســـایگان، از دســـت دادن سرزمین های 
شـــمال غربی، قرارگرفتن ایـــران تحت نفـــوذ دول خارجی از نظر 
اقتصادی و فرهنگی، توجه به فرهنگ غرب و شـــیوع اندیشـــه ها، 
اخـــلاق و منش غربیـــان. همچنین عـــلاوه بر تأثیـــر گرفتن از 
فرهنـــگ و هنر غربی، رجـــوع به فرهنگ تصویری ایران باســـتان 
و باســـتانگرایی نیز از رویکردهای فرهنگی و هنـــری قاجاریان بود. 
دیدگاه های روشـــنفکران ایرانـــی از فرنگ برگشـــته، زمینه های 
تجـــدد و دین ســـتیزی را فراهم کرد و انحطـــاط فرهنگ ایرانی-

اســـلامی آغاز شـــد و زنان نیز که نیمی از جامعه آن روز را تشکیل 
می دادنـــد، در هجوم این تأثیرات فرهنگی قرار داشـــتند. ســـال 
حکومت فتحعلی شـــاه قاجار فرصت مناســـبی پیـــش آورد که 
هنرمندان قادر شـــوند ســـبکی متـــوازن را در تاریـــخ هنر ایران 
به خـــود اختصاص دهند. وی به شـــعر و هنر علاقه نشـــان داد و 
هزینه زیـــادی نیز صرف آرایـــش و تجملات دربار خـــود کرد از 
ایـــن رو هنرمندان ایـــن دوره، عمدتا در خدمـــت دربارند و نهایتا 
ســـبکی درباری را پدیـــد آوردنـــد. در واقع مکتـــب پیکرنگاری 
درباری تـــا حدود زیادی به فتحعلی شـــاه قاجار وابســـته بود که 
پس از مرگش رو به انحطاط گذاشـــت. به جز نشـــان دادن شـــاه 
و درباریـــان غرق در شـــوکت و قدرت و تجمل، تصویـــر زنان نیز 
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بـــر بوم های نقاشـــان قاجاری نقش می بســـت که مـــورد علاقه 
درباریان بـــود. اما زنان نقاشـــی بر خـــلاف مردان، که شـــاه یا 
بزرگان دربـــار بودند از میـــان بانوان اصیل برگزیده نمی شـــدند 
و عمدتا رامشـــگران و رقاصه هـــای دربار بودند. زنـــان مخمور و 
زیباروی در حالیکه مشـــغول عشـــوه گری یا انجام حرکات نمایشی 
بودنـــد، غرق در عناصر تزیینی به تصویر کشـــیده می شـــدند. در 
بخش های بعدی ســـعی می شـــود ویژگی زنان تصویر شـــده در 
ایـــن پرده هـــا و اینکه چه عواملـــی در نوع بازنمایـــی پیکره زنان 

در نقاشـــی های قاجار نقش داشـــت مورد بررســـی قرار گیرد.

نقاشی عهد قاجار
تـــا ســـده یازدهم هجری بـــه دلیل برخـــورد ایران بـــا فرهنگ 
و تمـــدن غـــرب، به کارگیـــری رنگ روغـــن روی بـــوم در بین 
هنرمندان ایرانی مرســـوم شـــد. زمـــان زندیه و قاجاریه نقاشـــی 
رنگ روغـــن بیـــش از دیگر تکنیک های نقاشـــی از شـــهرت و 
محبوبیـــت برخوردار بود. اکثر نقاشـــان دربار همچـــون مهرعلی، 
با شـــیوه آبرنگ مات نقاشـــی نمی کردند و ســـبک نقاشـــی آنها 
تقلیـــدی از کارهای اروپاییـــان بود و با این حال، قســـمت اعظم 
ســـبک آنها بومی و ســـنتی شـــمرده می شـــد. ضرورت سبک 
نقاشـــی کتب خطـــی از اواخر دوران صفوی با مقیاس وســـیع تر و 
به دوره بعد منتقل شـــد. بدین ترتیب نقاشـــان بـــا در نظر گرفتن 
اصول و قواعد نقاشـــی دو بعـــدی ثبت و ذوق و ســـلیقه خود را 
برای ترســـیم پرتره های رئالیســـتی به کار بردند. عدم اســـتفاده از 
اندازه های ســـه بعدی به دلیـــل ناتوانی رنگ آمیزی نقاشـــی های 
رئالیســـتی نبود بلکه هنرمندان ســـعی می کردند تـــا پرتره های 
خیال انگیـــزی که با ذوق و ســـلیقه ایرانیان هم راســـتا بود را خلق 

کنند )ســـودآور،1380: 388(.

پیکرنگاری درباری
در زمان فتحعلیشـــاه، شـــرایط برای تجدید حیـــات هنر درباری 
مناســـب بود. شاه قاجار شـــماری از برجســـته ترین هنرمندان را 
در پایتخـــت )تهران( گـــردآورد و آنها را به کار نقاشـــی پرده های 
بـــزرگ انـــدازه برای نصـــب در کاخ های نوســـاخته گماشـــت. 
نخســـتین نقاشباشـــی دربار »قاجار میـــرزا بابا« نام داشـــت که 
از او چندیـــن پـــرده رنگ روغنـــی و تصاویر یک دیوان اشـــعار 
فتحعلی شـــاه مربوط به ســـال های اولیه ی ســـلطنت این شاه بر 

جـــای مانده اند )پاکبـــاز، 138۶: 150(. بهترین نقاشـــی میرزابابا، 
شـــمایلی از فتحعلی شـــاه با عمامه ی جقه دار و جامه و اســـلحه ی 
گوهر نشـــان، که جلوی پنجـــره ای بر روی یـــک قالیچه ی مرصع 
نشســـته اســـت )تصویر 1(. این پـــرده از هر حیـــث ویژگی های 
یک ســـبک رســـمی جدید را نشـــان می دهد، و برجســـته ترین 
نقاشـــان درباری تا آغاز ســـلطنت ناصرالدین شـــاه کمابیش تابع 

بوده اند. ضوابـــط آن 
 

تصویـــر1: پرده رنـــگ روغن )مرقوم میـــرزا بابا( فتحعلی شـــاه 
نشســـته روی قالیچه مرصع و ســـاعتی درجلویـــش، تهران هزار و 

دویســـت و ســـیزده، نقاشـــی ایران از دیرباز تا امروز 
)1۹۷۲ ,Falk :منبع(

عمده مشـــخصات این ســـبک عبارتند از: ترکیب بندی متقارن و 
ایســـتا با عناصر افقی و عمودی و منحنی؛ ســـایه پردازی مختصر 
در چهره و جامـــه؛ تلفیق نقشـــمایه های تزئینـــی و تصویری؛ و 
رنگ گزینـــی محدود با تســـلط رنگ های گرم بـــه خصوص قرمز. 
بدین ســـان پس از انقراض ســـلطنت صفویان، ســـبکی منسجم و 
مکتبی متشـــکل در نقاشـــی ایران پدید می آید که بـــا توجه به 
ویژگی های موضوعی و کاربردی نقاشـــی ها، عنـــوان  »پیکرنگاری 
درباری« را بـــرای این مکتـــب برگزیده اند. پیکرنـــگاری درباری 
نمایانگر اوج هم آمیزی ســـنت های ایرانی و اروپایی اســـت که در 
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یـــک قالب پالایش یافته اســـت. به ســـخن دیگر، مکتبی اســـت 
که در آن روش هـــای طبیعت پردازی، چکیده نـــگاری و آذینگری 
به طرز درخشـــان با هم ســـازگار شـــده اند. در این مکتب، پیکر 
انســـان اهمیت اساســـی دارد؛ ولی به رغم بهره گیری از اســـلوب 
برجســـته نمایی، همواره شبیه ســـازی فدای میثاق هـــای زیبایی 

اســـتعاری و جلال و وقار ظاهری می شـــود.
غالبا شـــاه، شـــاهزادگان و رامشـــگران درباری تنها در برابر ارُسی 
یا پنجـــره ای کـــه پرده اش بـــه کنار جمع شـــده اســـت، قرار 
گرفته اند. مـــردان با ریـــش بلند و ســـیاه، کمر باریـــک و نگاه 
خیـــره در حالی که دســـتی بر شـــال کمر و دســـت دیگری بر 
قبضه ی خنجـــر دارنـــد، نمایانده شـــده اند و زنان بـــا چهره ی 
بیضی، ابروان پیوســـته، چشـــمان سرمه کشـــیده و انگشتان حنا 

بســـته در حالتی مخمر به تصویـــر درآمده انـــد )تصویر۲(.

                                  

                    
تصویر۲: نمونه هایی از چهره نگاری درباری قاجار، 

  )1۹۷۲ ,falk(منبع
همگی در جامـــگان زربفت و مروارید نشـــان و غـــرق در جواهر 
و زینت هـــا تجســـم یافته اند. ســـریر، تاج، کلاه، ســـلاح، قالیچه، 
مخـــده و جـــز اینها نیز سراســـر نقشـــدار و فاخر هســـتند. به 
طور کلی افراد بیشـــتر به واســـطه ی اشـــیا معرفی می شـــوند و 
کوششـــی برای نمایش خصوصیات روانی آنها مشـــهود نیســـت. 
اشـــیا فرعی چون صراحی و جـــام، میوه و گلـــدان و غیره، فضای 
دوبعـــدی تصویر را پر می کننـــد. در برخی پرده ها چشـــم اندازی 
از طبیعـــت یـــا معمـــاری در پس زمینـــه به چشـــم می خورد 

..)151  :138۶ )پاکباز، 

موقعیت اجتماعی زنان در دوران قاجار
در خانـــواده قاجـــاری، مـــرد تصمیم گیرنـــده بود و بـــه عنوان 
قدرت بلامنازع شـــناخته می شـــد. زنان و دیگر وابســـتگان منزل 
از تصمیمـــات او تبعیـــت می کردنـــد. تأمین نیازهـــای اقتصادی 
خانه نیـــز بر عهده مـــردان بود. گرچـــه زنان، بـــه خصوص در 
طبقـــات ضعیف تـــر جامعه، گاهی بـــا فعالیت هایـــی نظیر تولید 
دســـت بافته ها یا دام پروری نقشـــی در معیشـــت خانـــواده ایفا 
می کردنـــد، اما وظایفی که در خانه به عهده زن گذاشـــته شـــده 
بود عمدتا شـــامل نگهداری از کودکان و آشـــپزی و رســـیدگی به 
امور منـــزل بود )مهـــدوي، 138۹: ۲3(. در حقیقـــت جایگاه زن 
در جامعه آن روزگار، بســـیار تحت تأثیر فرامین اســـلام شـــیعی 
و مذهـــب رســـمی مملکت بود. بر اســـاس این دســـتورات زنان 
موظـــف به رو گرفتن از مردان بودند و می بایســـت در بســـیاری از 
مـــوارد جدای از مردان باشـــند. حتی برای ایـــن منظور، معماری 
خانه هـــای افـــرادی که وضع مالی مناســـبی داشـــتند نیز تحت 
تأثیـــر قرار گرفت و خانـــه به دو بخش بیرونی و اندرونی تقســـیم 
شـــد. اندرونی بـــرای زنان و مردانـــی که به اهالـــی منزل محرم 
بودنـــد و بیرونی بـــرای مردانی که بـــرای ســـاکنان مونث خانه 
غریبه بودنـــد. در خانواده هایی با وســـع کم این جداســـازی تنها 
به وســـیله پردهایی صـــورت می گرفت. حضور زنان در مراســـم 
اجتماعـــی به شـــرکت در تعزیه ها و مراســـم مذهبـــی محدود 
می شـــد و یادگیـــری خواندن و نوشـــتن نیـــز برای ایشـــان با 

ســـهولت همراه نبود )تولایی و دیگـــران، 13۹3: ۲۶(.

جایگاه و موقعیت اجتماعی زنان در دوران قاجار
در شـــرایط دوران مذکور الگوی زن شایســـته و برخوردار از ارزش 
و منزلـــت اجتماعی، زن خامـــوش و منقادی بود کـــه در اندرونی 
انجـــام وظیفه می کـــرد و وظیفه اصلـــی اش نیز در ســـه محور 
خلاصه و محدود می شـــد: خانـــه داری، همســـرداری و بچه داری. 
در چنیـــن جامعـــه ای، مرد نه فقـــط مهمترین قـــدرت را قبضه 
کـــرده و بـــر خانواده حاکم اســـت؛ بلکـــه بـــرای تحکیم قدرت 
خویـــش، مجموعه به هم پیوســـته تصـــورات و ارزش هایی را نیز 
الزام مـــی دارد تا این عدم تعـــادل و ناهماهنگـــی بین دو جنس 
را بـــر حق جلوه دهد. ریشـــه این عـــدم تعـــادل و نابرابری بین 
حقوق و منزلـــت اجتماعی زن و مرد به جامعه و فضای اســـتبداد 
زده و ناامن زندگی اجتماعی و سیاســـی ایرانیـــان تا قبل از دوران 
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می کوشـــیدند )شـــیل، 13۶۲: ۷4(. تصویر زنان در نقاشی درباره 
قاجـــار همانطور که پیـــش از این مطرح گردیـــد اوج پیکرنگاری 
دربـــاری در دوران حکومـــت فتحعلی شـــاه قاجـــار می دانند در 
ایـــن دوران بود که پرده های بســـیاری از رقاصه ها و رامشـــگران 

درباری خلق شـــد )پاکبـــاز، 1388: 150(. 
زیبایـــی مطلـــوب در دوران قاجـــار عبارت بود از صـــورت گرد و 
چشـــمان بادامی خمار و ابروان پیوســـته کمانـــی، بینی باریک و 
دهانـــی و کوچکی غنچه گل و زنان به این شـــکل زیبا محســـوب 
می شـــدند. الگوی صحنـــه آرایی نقاشـــی برگرفتـــه از معماری 
داخـــل  کاخ ها و کاملًا دربـــاری بود )تصویر 3(. چهره و ســـیمای 
زنـــان قاجار به طوری کـــه پیکره ی زنان و مـــردان در پنجره ای با 
پرده جمع شـــده که چشـــم اندازی از طبیعت یا معمـــاری را در 
خود جای داده به تصویر کشـــیده شده اســـت. در نگاره های دوره 
قاجار چهره مرد و زن بســـیار شبیه یکدیگر اســـت و تفکیک آنها 
از هم دشـــوار است و بیشـــتر به واسطه نوع پوشـــش و آرایش و 
اشـــیا و وسایل همراهشـــان از هم قابل تشـــخیص اند. لباس زنان 
پر نقش تـــر و پرتزیین تر اســـت. موهـــای زنان بلندتـــر از موی 
مردان اســـت و نیز بـــه نمایش در آوردن جنبه هـــای فیزیولوژیک 
بـــدن زن یکـــی از راه های شناســـایی و تمایز زن از مرد اســـت 

)حســـینی مطلق، 1388: 18 و 100(.

                           

تصویر3: نمونه هایی از چهره نگاری درباری قاجار 
)1۹۷۲ ,Falk :منبع(

در واقـــع بعد از کشـــیدن چهره هـــای  باشـــکوه و پیکره های با 
ابهـــت و تمام قد شـــاهان و درباریـــان، در اوج شـــوکت و جلال 
موضـــوع دیگری که مورد توجه و باب ســـلیقه ی ســـران حکومت 

برمی گردد. جدیـــد 

پوشش زنان در دوران قاجار
در عصر قاجار، شـــیوه ی پوشـــش زنان در محیـــط خانه و بیرون 
از آن متفـــاوت بـــود. لباس داخـــل خانه شـــامل پیراهنی نازک 
بود که معمولا بســـته به طبقـــه اجتماعی زنـــان، مرواریددوزی 
یـــا گلـــدوزی می شـــد و روی پیراهـــن را کتی تنـــگ و کوتاه 
می پوشـــیدند. دامـــن بانوان کوتاه بود که با شـــلوارهای گشـــاد 
پوشـــیده می شـــد و یا بلند بـــود که تـــا قوزک پا می رســـید. 
زنـــان اشـــراف و دربـــار معمولا چنـــد دامن را روی هـــم به تن 
می کردنـــد. این الگـــو را در واقـــع از دامن های فرنگـــی فنردار 
گرفته بودنـــد، اما از آنجا که فنـــر هنوز در ایران ناشـــناخته بود 
با پوشـــیدن ده الی یازده دامن گشـــاد روی هم ســـعی می کردند 

جلوه دامن هـــای فنردار را ایجـــاد کنند )شـــیل، 13۶۲: ۷۲(.
پوشـــش پای زنان، جـــوراب های نخـــی با دمپایـــی اطلس بود 
و برای پوشـــاندن موهـــا نیـــز از چارقد نخی کوچک اســـتفاده 
می کردند. لبـــاس بیرون زنان شـــامل چادر، چاقچـــور و روبنده 
بـــود. تمامی زنـــان در هر طبقـــه اجتماعی، این فرم پوشـــش را 
بـــرای خارج از خانـــه به تـــن می کردند و تنها جنـــس لباس ها 
بود کـــه بنا بر منزلـــت اجتماعی افـــراد متفاوت بـــود )مهدوی، 

.)8۹  :138۹
لباس زنـــان دربـــار و همســـران رجال، بـــه همـــراه تزیینات 
گرانقیمـــت ماننـــد مرواریـــد و یاقـــوت دوخته می شـــد. زنان 
حرمســـرا بنا بر شـــأن، منزلت و مقامشـــان در دربار از جواهرات 
متفاوتـــی بر ســـر و گردن اســـتفاده می کردند. لیدی شـــیل در 
خاطرات خـــود می نویســـد: لباس خدمـــه اندرون هـــم تقریبا 
به همـــان فرم لبـــاس مادر شـــاه بود، بـــا این تفـــاوت که به 
جـــای پارچه هـــای مخمل و زربفـــت، چیت گلدار انگلیســـی به 
تن کـــرده بودند. همچنین رســـم بـــود زنان نوک انگشـــتان پا 
و دســـت خـــود را با حنا قرمـــز می کردند و لبه داخلی چشـــم ها 
را با ســـرمه می آراســـتند. بخش های جلوی موی ســـر را عمدتا 
کوتـــاه می کردند تـــا بتوانند حلقـــه ای از زلف خـــود را از چارقد 
بیـــرون بگذارند. گونه هـــا را با ســـرخاب قرمز می کردنـــد، زیرا 
ســـرخ بودن گونه ها نشـــانی از ســـلامتی و نشـــاط در آن دوران 
بـــود و گرچه زنان ایرانـــی عمدتا ابروهای کلفتی داشـــتند، اما در 
ســـیاه و کلفت تر نشـــان دادن آنها به کمک رنگ های آرایشـــی 
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قرار گرفت. به تصویر کشـــیدن زنان بود کـــه در آن زمان اینگونه 
شـــد که قســـمتی از نقاشـــی قاجار به بانوانی اختصاص داده شد 
که در دســـتگاه پادشـــاهان قاجـــار بودند و خدمـــت می کردند. 
این زنـــان از زنان تـــراز اول دربـــار نبودند و معمـــولاً رقاص ها 
و رامشـــگران دربـــاری بودند که بیشـــتر در دوران فتحعلی شـــاه 
قاجـــار که اوج پیکرنگاری درباری بود کشـــیده شـــده اند و حضور 
انســـان های معمولی که وابســـتگی بـــه دربار ندارنـــد در آثار به 
چشـــم می خورد. همانگونه نقاشـــان بـــرای تصاویر مـــردان که 
عمدتـــاً شـــاهان و شـــاهزادگان و درباریان با مناســـب بالا بودن 
اســـتفاده می کردند بـــرای کشـــیدن تصاویر زنان هـــم از مدل 

اســـتفاده می شـــده که معمولاً زنان حرمســـرا بودند.
از زنانـــی که مورد توجه نقاشـــان عهـــد قاجار بودنـــد می توان 
بـــه زنان و دختران اشـــاره کرد کـــه در حالات متنـــوع بازنمایی 
شـــدند. زنان در حالت نشســـته روی صندلی، نشســـته روی دو 
زانـــو، ایســـتاده و تمام قد در حـــال بازی با کـــودکان و پرندگان 
و نوشـــیدن شـــربت و خوردن میوه قابل مشـــاهده است. در عهد 
قاجار جهت تفریح و ســـرگرمی در اعیاد و جشـــن ها، مراســـمی 
در حضور مهمانـــان داخلی و خارجی انجـــام می گرفت که در آن 
زنان به اجرای برنامـــه می پرداختند. این موضوعات بارها توســـط 
نقاشـــان به تصویر کشـــیده شـــده اند. زنان درحـــال نوازندگی با 
ســـازهای محلی مانند دف، دایره، تار، ســـه تـــار، تنبک و کمانچه 
با لباس هـــای فاخر مزیـــن به انـــواع جواهرات ظاهر شـــدند ) 

تصویر 4( )حســـینی مطلق، 1388: 5۷(.

                                        
تصویر4: زنـــی در حال تـــار زدن، اثر ابوالقاســـم  181۶ میلادی 

        )۲0  :1۹۷۲  ,falk )منبع: 

از آنجایی که شـــاهان و رجـــال دربار قاجار توجه زیـــادی به زنان 
مخصوصا از دیدگاه شـــهوانی داشـــتند، علاقه ی وافـــری به تزیین 
کاخ خـــود با تصویـــر زنان داشـــتند و از تصاویری کـــه مکررا در 
هنـــر قاجار مورد اســـتفاده قـــرار گرفته بود؛ زن بـــا لباس نازک 
یا نیـــم تنه ی بدن نمـــا بود که البتـــه این تصاویر به این شـــیوه 
از هنـــر دوره ی صفویه و زندیه برجای مانده بـــود و در دوران قاجار 

تاکید بر این گونه پیکر نگارها بیشـــتر شـــده بـــود )تصویر 5(.

                                                    
                                                       

   )4۷ :1۹۷۲ ,falk :تصویر5:  بانوی آینه به دست )منبع     
معیارهای زیبایی در شـــمایل نـــگاری زنان قاجار: زنـــان با ابروان 
پیوســـته، لب های کوچک و غنچه، چهره بیضی، چشـــمان سرمه 
کشـــیده و مخمور، انگشـــتان حنا بســـته در حالی که دامن های 
پرچین به پـــا دارند، ظاهر شـــده اند. موها تیره رنگ هســـتند و 
معمولاً دو رشـــته باریـــک از آن تا نزدیکی پاهـــا ادامه دارد بخش 
بالایی ســـر و موهـــا با تاج و جواهـــرات پر زرق و برق پوشـــانده 
شـــده و زیورآلاتی مانند گوشـــواره، النگو، گردنبند، بازوبند، پابند، 
کـــه همگی جواهر نشـــانند بر ســـر و بدن مدل دیده می شـــود. 
ویژگی هایی که ذکر شـــد از معیارهای زیبایی زنـــان در آن روزگار 
شـــمرده می شـــود و ســـعی نقاش بر آن بود که زنـــی دلفریب 
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را بـــر پرده نقاشـــی تصویر کند. زنـــی که لمیده یا ایســـتاده در 
حال انجام حرکات نمایشـــی یـــا رقص یا عشـــوه گری به بیننده 
می نگـــرد نقاش دربـــاری به وفـــور از رنگ های گـــرم مخصوصا  
قرمز در خلـــق آثارش اســـتفاده می کرد. اســـتفاده قالب از رنگ 
قرمـــز بر جنبه شـــهوانی در نقاشـــی می افزود. افعـــال و حرکات 
زنان بـــه نقش درآمـــده در این آثـــار محدود بـــه چند حرکت 
خاص اســـت در  برخی از نقاشـــی ها زنان نشســـته اند و مشغول 
آرایش ســـر و موی خود هســـتند یا پیمانه ای از شـــراب در دست 
دارنـــد. در برخـــی از آثار نیز در حـــال انجام حرکات نمایشـــی 
رقـــص و یا نوازندگی هســـتند اما عمدتاً در هر حالت و مشـــغول 
هر کاری باشـــند حالت صورتشـــان بســـیار موقرانه اســـت و با 
لبخندی نگاه مســـتقیم خود را بـــه بیننده دوخته انـــد. گویی به 
نقش کشـــیدن صورت زنـــان در این آثار از نوعی قـــرارداد پیروی 

می کنـــد )تصویر ۶( )تولایی و دیگـــران،13۹3: ۶5(.

                   

                

تصویر۶: بانویی در حال رقصیدن 1840 میلادی 
     )4۷ :1۹۷۲ ,falk :منبع(

اصول مرســـوم شـــمایل نگاری زنان  قاجار در پرده های 
دوران آن  نقاشی 

 همانطـــور کـــه پیش از این ذکر شـــد شـــمایل زنـــان قاجار با 
صورت های بیضی و ابروان پیوســـته و چشـــمان خمار و ســـرمه 
کشـــیده معمولاً به صورتی نقش می شـــد کـــه اوج زیبایی زن را 
نمایان کنـــد؛ یا به صورت لمیده یا ایســـتاده یـــا در حالت رقص 
ســـاز زنی و یا حتی انجام نمایـــش آکروباتیک در هـــر صورت با 
عشـــوه گری عمیق به بیننده می نگرند. در تصویـــر ۷، زنی که در 
حال انجام عملیات آکروباتیک هســـت را مشـــاهده می کنیم. این 
نـــوع رقص در دربار دوران قاجار مرســـوم بوده و ســـعی رقاص بر 
این اســـت که توجه بیننـــدگان را به خود جلب نماید نقاشـــی با 
ایـــن مضامیـــن از پرتحرک ترین ترکیب های آن زمان به حســـاب 
می آمده اســـت. رقصنده تمام ســـنگینی تن خـــود را به صورت 
وارونـــه بر روی یـــک چاقوی نوک تیـــز قرار مـــی داد و پاها را به 
صـــورت خم شـــده در بالا نگه می داشـــت به گونه ای که شـــلوار 
گشاد با حاشـــیه های منقوش شـــده که بر تن داشـــت به طرف 
پایین معکوس می شـــد رشـــته موهای بافته شـــده اش روی زمین 
پخش می شـــد اما چهـــره رقصنده معکوس نشـــده و طبق اصول 
و الگـــوی ثابتی که در آن دوران مرســـوم بوده اســـت؛ همچنان با 
وقـــار و آرامش توأم با عشـــوه گری در حال نگریســـتن به بیننده 

می باشـــد )تصویر ۷(.

                                        
تصویر۷: ختن خاتـــون، حرکت آکروباتیک بـــا چاقو، حدود1840 

     )43 :1۹۷۲ ,falk :منبع(
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دلیل این نـــوع بازنمایی می توانســـت علاقه ســـفارش دهنده به 
دیـــدن چهره زن نقاشـــی در بهتریـــن و زیباترین حالت باشـــد. 
نقاش قاجاری همانطوری که چهره فتحعلیشـــاه را ســـالیان دراز 
در وقـــار و آرامـــش کامل بدون نشســـتن گرد پیـــری به تصویر 
می کشید و ســـعی می کرد در تصویرســـازی از زنان نیز آنها را در 
دلفریب تریـــن حالت به نقش بکشـــد در واقع اهمیـــت چندانی 
نداشـــت که زنان مشـــغول انجام چه کاری هســـتند مسئله مهم 
آن بـــود که بیننـــده از وی چهـــره ای زیبا ببینـــد. زنانی که در 

نقاشـــی ها دیده می شـــوند معمـــولاً جز چند گروه نیســـتند.
فتحعلی شـــاه حرمسرای وســـیعی داشـــت از این رو تعداد زیادی 
از نقاشـــی های دربـــاری به زنان حاضر در حرمســـرا یا همســـر 
درباریان اختصاص دارد. در این دســـته آثـــار، عمدتاً پیکرها غرق 
در زیـــور و جواهر و لباس هـــای پر نقش و نگار در حالتی بســـیار 
آرام و دور از دغدغـــه مشـــغول اســـتراحت هســـتند. فضایی که 
این زنـــان را در خـــود جای داده اتاقی اســـت که بـــا قالی های 
گران قیمت و قرنیزهای مشـــبک کاری شـــده، تزیین شـــده است. 
معمولاً پرده های بزرگ که بخشـــی از آن جمع شـــده بر پشـــت 
پیکرها به چشـــم می خـــورد، گویی نقـــاش بخشـــی از کاخ یا 
عمارت مجلل را به تصویر کشـــیده اســـت )پاکباز، 1388: 151(.

در تصویر 8 که زنان درباری دور ســـماور نـــام دارد، در اواخر قرن 
1۹ کار شـــده از بانوان حرمســـرایی اســـت که دور سماوری گرد 
آمده اند و در یـــک فضای گرم و صمیمی قرار دارنـــد. در واقع این 
فضا بخشـــی از اندرونی حرمســـرای دربار قاجار را نشان می دهد. 
نقاش در ایـــن تصویر به زیبایـــی جزئیات لباس هـــا و زیورآلات 
زنانه را نقش کـــرده و قابـــی از روزمرگی های زنـــان دربار قاجار 
را ترســـیم کرده اســـت. در ایـــن تصویر از رنگ های گرم بســـیار 
اســـتفاده شـــده بخصوص قرمز، قهوه ای و ســـبز که حرمسرا را به 
صحنـــه ای باشـــکوه و زیبا مبدل کرده اســـت. پـــس زمینه این 
نقاشـــی باغ با طـــراوت زیبایی با درختان ســـیب می باشـــد. در 
خاندان ســـلطنتی در واقع هر مراسم مناســـبت و رسومی داشت 
که بیشـــتر برای زنان شـــرایطی بـــود برای جلوه گری و نشـــان 

گرانبهایشان. تجملات  دادن 
در ایـــن تصویر برخـــلاف تصاویر قبلـــی زنان با حیـــا و حجاب 
می باشـــند و آنچه مشخص اســـت این اســـت که آنها شاهزادگان 
و زنـــان دربار هســـتند. شـــاهزاده خانم ها با حجـــاب و آرایش و 
همچنین تاج های جواهرنشـــان و آراســـته به تصویـــر درآمده اند و 

زنی با ســـن و ســـال بالاتر در وســـط تصویر با چادر نمایان شده 
اســـت که در حال کشـــیدن قلیان اســـت و زنی با موهای بلند که 
به صورت نیم رخ در وســـط جمع ایســـتاده، تنهـــا زن بی حجاب 
جمع هســـت که بـــا دامنی پر چیـــن و نقش و نگارهـــای نقره 
گون، گویـــی درحال رقص و ســـرگرم کردن دیگران می باشـــد. 
دورهمی هایـــی که در حرمســـرا به پـــا می شـــد در واقع فرصت 
مناســـبی برای برنامه های مـــورد علاقه زنان بود کـــه ازجمله ی 
آن قرائت شـــعر و پرداختن به افســـانه های تاریخی و حماســـی و 
داســـتان های عاشـــقانه بود. قصه گویی در همه اشـــکال از جمله 
ســـرگرمی های مورد علاقه زنـــان بود. این تصویر بیانگر بخشـــی 
از حرمســـرای ســـنتی درباره ایران در دوره قاجار در اواخر قرن 1۹ 
می باشـــد. نقاش این تصویر اســـماعیل جلایر نقاش و خوشنویس 

ایرانی بوده اســـت.

 Royal تصویر 8:  زنان درباري گرد ســـماور،  برگرفتـــه از کتاب
Persian Paint

نتیجه گیری
تصویر زن در پیکرنگاری دربـــاری دوران قاجار حاکی از ناگفته های 
بسیاری اســـت که زنان در شرایط مرد ســـالار آن دوران داشتند. 
زنـــان باید مظهر زیبایی بـــوده و در هر حالت و شـــرایطی با وقار 
و عشـــوه گرانه ظاهـــر می شـــدند. معصومیت زنان همیشـــه زیر 
پـــرده ای از بزک پنهان می شـــد و به صورت یک شـــیء تزیینی 
و نمایشـــی در دنیای پیرامونشـــان شـــخصیت پیـــدا می کردند. 
بانـــوان درباری که بیشـــتر به عنوان مدل اســـتفاده می شـــدند 
چنان غـــرق در زیـــورآلات و تجملات و عیش و نـــوش بودند که 
گویی هیـــچ گاه نظری به امـــور معنوی نداشـــتند. تمام زندگی 
آنها فقـــط نمایش خودشـــان بود نه بـــا منطق و تفکـــر بلکه با 
زرق و برق هـــا و زیورآلات شـــان و این زیورآلات، نقـــش و نگارها 
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چون وزنه ی ســـنگینی آنهـــا را از معرفت و معنویـــت دور کرده 
بـــود. شـــمایل نگاری زنـــان در دوران قاجار از یـــک اصول خاص 
پیـــروی می کرد؛ تمـــام زنان تقریباً شـــبیه به هم بـــا یک قانون 
کلی که شـــامل چهره بیضی، ابروان پیوســـته، چشـــمان سرمه 
کشـــیده و مخمور و لب های غنچه بود کشـــیده می شـــدند و این 
ترکیب بندی نماد زیبایی محســـوب می شـــد کـــه  نقاش درباری 
بـــا چاشـــنی عشـــوه گری آن را دلفریب تر می کـــرد؛ همچنین با 
اســـتفاده از رنگ هـــای گرم ماننـــد قرمز به جنبه شـــهوانی آن 
می افـــزود. در واقع این ســـبک به خواســـت ســـفارش دهندگان 
به ایـــن صورت طرح می شـــد. علـــت اصلی آن این بـــود که در 
دوران قاجار شـــاهان و شـــاهزادگان و همچنین رجال دربار علاقه 
بســـیاری به سفر اروپا داشـــتند و به شـــدت تحت تأثیر فرهنگ 
غرب قـــرار گرفتـــه بودند. علاقه منـــدی رجال ایرانـــی به لباس 
و آرایـــش زنان در اروپا باعث شـــد که نقاشـــان دربـــاری بنا به 
نظر ســـفارش دهندگان به نقاشـــی بپردازند که شـــامل ترسیم 
بـــدن برهنه زنـــان یا پارچه هـــای بدن نمـــا و یا یقه هـــای باز 
که بخشـــی از اندام زنانه مشـــخص باشـــد، نمایش داده می شد. 
ولـــی در نهایت، در این پیکرنگاری ها نقاشـــان هیچگاه جســـارت 
نمایانـــدن پیکره سراســـر برهنه زنان را نداشـــتند و حتی تا جایی 
که ممکن بود ســـعی می کردند کـــه از واقع نمایـــی دوری کنند 
و شـــاید این به اعتقـــادات و فرهنگ اصیل ایرانی باز می گشـــت 

که بســـیار از فرهنگ اروپایـــی دور بود.
 

فهرست منابع
پاکبـــاز، رویین )1388( نقاشـــی ایرانی از دیرباز تـــا امروز، تهران: 

انتشـــارات زرین و سیمین
تطبیقی  مطالعـــه  منیـــر)13۹3(  مـــاه  ندا؛ شـــیرازی،  تولایی، 
بازنمایی زنـــان در مکتب اصفهـــان دوره صفوی بـــا پیکرنگاری 
دربـــاری قاجـــار، فصلنامه ی نقش مایه، شـــماره نـــوزده، صص 

55-۷0
حســـینی  مطلق، ملیحه )1388( پژوهشـــی پیرامون رایج ترین 
شـــیوه های نقاشـــی در عهد قاجار، کتاب ماه هنر، صص 54-۶0

ســـودآور، ابولعلاء )1380( هنـــر دربارهای ایـــران، مترجم: ناهید 
نشرکارنگ تهران:  محمدشـــمیرانی، 

شـــیل، مـــری )13۲۶( خاطرات لیدی شـــیل، مترجم: حســـین 
انتشـــارات  نشـــر نو ابوترابیان، تهران: 

مهدوی، شـــیرین)13۹8( زندگی روزمره در عهـــد قاجار، فصلنامه 
فرهنگ و مردم، شـــماره ســـی و شش، صص 5-۲۷

 royal Persian painting:the  )1785(Diba, Layla
 Qajar epoch

                                                                                                                           1925 Brooklyn:museum of art
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بهاره محمودخانی
دانشجوی کارشناسی رشته عکاسی، دانشگاه هنر و معماری پارس 

bahareh.mahmoodkhani@pu.ac.ir 

با توجـــه به تغییر و تحـــولات بنیادینی که طی چنـــد قرن اخیر 
در زمینه هـــای مختلف، از جمله فلســـفه، علـــم، اقتصاد، فرهنگ، 
و هنـــر رخ داده و تاثیر بســـیار عمیـــق آنها بر روابط انســـانی و 
نگرش هـــای اجتماعی، اهمیـــت توجه مجدد به مســـائل زنان در 
قلمروهـــای مختلف از جمله قلمرو هنر آشـــکار می شـــود. یکی 
از چهره های شـــاخص کـــه در این حـــوزه تلاش هـــای درخور 
توجهـــی انجام داده اســـت لینـــدا ناکلین1 اســـت )مصطفوی، 

 .)۶3  :13۹۲ علمدار، 
 خانم لیندا ناکلین متولد ســـال 1۹31 در آمریـــکا و دارای مدرک 
کارشناســـی در رشته ی فلســـفه، کارشناسی ارشـــد در رشته ی 
ادبیات انگلیســـی و مـــدرک دکترا در رشـــته ی تاریـــخ هنر از 
دانشـــگاه نیویورک است؛ وی در ســـال 1۹۷1 با انتشار مقاله ای در 
مجلـــه اخبار هنر با عنـــوان »چرا هیچ زن هنرمنـــد بزرگی وجود 
نداشته اســـت؟« شـــاخه ی جدیدی در تاریخ هنر به وجود آورد و 
تبدیل به یکی از بانیان تاریخ هنر فمینیســـتی و از شـــاخص ترین 
نظریه پردازان هنر فمینیســـتی شـــد )ناکلین، 138۷(. این مساله 
بـــاب تـــازه ای را در مطالعات مربـــوط به زنان و نقد فمنیســـتی 

1Lynda Naklin

بررسی مقاله ای از لیندا ناکلین  با عنوان
»چرا هیچ زن هنرمند بزرگی وجود نداشته است؟«

اله
مق

تاریخ هنر گشـــود؛ او یک چرخش و تغییر بزرگ در رشـــته خود 
انجـــام داد و تاریخ هنر اجتماعـــی را افتتاح نمـــود. این مقاله به 
عنوان اولیـــن نقد فمنیســـیتی تاریخ هنر، نگرش تاریخ نویســـان 

هنـــر و نیز هنرمندان قرن بیســـتم را تحت تاثیـــر قرار داد. 
در ســـال 1۹8۷م، طبق یـــک ارزیابی کلی  و جامـــع از تاریخ هنر 
فمنیســـتی با عنـــوان نقد فمنیســـتی تاریخ هنر، لـــزوم بحث از 
تاریخ هنـــر و نظریـــه ی هنر در کنـــار تولید هنر مطرح شـــد؛ 
در ایـــن مقاله آن چـــه تا قبـــل از 1۹8۷م در قالـــب تاریخ هنر 
فمنیســـتی در نظر گرفته می شـــد، ارائه شده اســـت )مصطفوی، 

.)۶5  :13۹۲ علمدار، 
همانطـــور که از عنـــوان مقاله برمی آیـــد، خانـــم ناکلین در پی 
بررســـی دلایل ناکامی زنان در دســـت یابی به بالاترین درجه های 
موفقیـــت هنری اســـت؛ وی در مقاله اش پاســـخ می دهد که چرا 
در طـــول تاریخ، هنرمنـــد زن بزرگـــی هم تـــراز میکلانژ یافت 
نمی شـــود و چـــرا به هنرمنـــدان زن بزرگـــی ماننـــد آرتمیزیا 
جنتیلســـکی۲ کمتر بها داده شـــده است. ســـؤالاتی از این دست 
و پاســـخ های خانـــم ناکلیـــن به آنهـــا، موجـــی از پژوهش های 
2Artemisia Gentileschi 
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فمینســـتی را به وجـــود آورد و مقاله ها و کتاب هـــای پرتعدادی 
در این باره نوشـــته شـــد )ناکلین، 138۷(.

نوشـــته های ناکلین فاقد هرگونـــه نتیجه گیری هـــای عام و کلی 
اســـت که با رویکردش نســـبت به تاریـــخ هنر مطابقـــت دارد. 
ناکلیـــن، با نوعـــی نگرش فمنیســـتی به هنر و زیبایی شناســـی، 
مفروضـــات بنیادیـــن اجتماعی و فلســـفی رایـــج در جهان هنر 
را بـــه چالش کشـــیده و اســـتدلال می کنـــد کـــه در خلق اثر 
هنـــری بزرگ و شـــکل گیری هنرمنـــد بزرگ، به عنـــوان فردی 
دارای نبـــوغ، بســـترهای اجتماعی و عوامل نهـــادی نقش مهمی 
ایفا می کننـــد )مصطفوی، علمـــدار، 13۹۲: ۶3(. یـــا به تعبیری 
تفســــیر مســــالة دستاوردهاي زنان در هنرهاي تصویري نباید در 
قالب هاي زیســـتي و زندگینامـــه اي مطالعه شــــود، بلکه در این 
زمینه باید ســـاختارهاي اجتماعـــي و نهادي را مدنظـــر قرار داد 

)قزوینی، نراقـــی، 13۹8: ۲5۲(.     
خانـــم ناکلین خـــود درباره ی مقالـــه ی تأثیرگـــذارش می گوید: 
»پاســـخ به این پرســـش کـــه چرا هیـــچ هنرمنـــد زن بزرگی 
وجود نداشـــته اســـت، همواره این طـــور داده می شـــود که هیچ 
زن هنرمند بزرگی وجود نداشـــته اســـت چون زنان از داشـــتن 
تخـــم طلای نبـــوغ بی بهره اند! نکتـــه ی اصلی مقالـــه ی من این 
اســـت که نشـــان دهم که موضوع بســـیار ژرف تر از این هاست...« 

.)138۷ )ناکلین، 
ناکلین در شـــروع این مقاله اظهار می دارد که انقلاب فمنیســـتی 
نیـــز همچون هر انقلاب دیگـــری باید در نهایت بـــا مبنای فکری 
و ایدیولوژیـــک حوزه هـــای فکری یـــا تحقیقی گوناگـــون تاریخ، 
فلسفه، جامعه شناســـی، روانشناســـی و غیره درگیر شود؛ درست 
همان طـــور کـــه ایدئولوژی نهادهـــای اجتماعی کنونـــی را مورد 
پرســـش قرار می دهد. به عبـــارت دیگر، ناکلین هدف فمینیســـم 
را فراتـــر از حـــوزه اجتماعی می دانـــد. به نظر می رســـد، آنچه 
باعـــث درگیـــری و به نوعـــی ارتباط فمینیســـم بـــا حوزه های 
فکری دیگر می شـــود، ویژگی انقلابی و انتقادی فمینیســـم باشد. 
جنبش فمینیســـم از یک خواســـته اجتماعی و سیاســـی شروع 
شـــده و رفته رفتـــه وارد عرصه های دیگر تفکر و حتی هنر شـــد. 
ناکلین، با بیـــان این جملـــه، ماهیت فمینیســـم را ماهیتی پویا 
می دانـــد و اعتقـــاد دارد بـــا این پویایی اســـت که ایـــن انقلاب 
می توانـــد به بقای خود ادامـــه دهد )مصطفوی، علمـــدار، 13۹۲: 

  .)۶5

خیزش جنبش فمینیســـتي به راســـتي یک خیزش آزادي بخش 
بوده اســـت؛ امـــا راســـتاي نیـــروي آن، هماننـــد جنبش هاي 
رادیـــکالِ دیگرِ مرتبط بـــا جنبش فمینیســـتي، در جهت اصلاح 
تحلیل هاي تاریخـــي و مباحث بنیادین حوزه هاي فکر و اندیشـــه 
نبوده و در عوض، بیشـــترِ نیروي آن، در جهـــت رفع نیازهاي آني 
و امروزین صرف شـــده اســـت. نقدها و واکنش هاي فمینیســـتي 
عمدتاً احساســـي، شخصي، روانشناســـانه و ذهني بوده و در نتیجه 
بیشـــتر از آنکه فرض هـــاي بنیادیـــن را به چالش بکشـــند، به 
نقـــد وضعیت موجـــود پرداخته انـــد. انقلاب فمینیســـتي، مانند 
هـــر انقلابي، ایدئولـــوژي نهادهـــاي اجتماعي را بـــه چالش فرا 
مي خوانـــد امـــا باید بـــا پایه هاي فکـــري حوزه هـــاي گوناگون 
پژوهش و اندیشـــه نظیر تاریخ، فلســـفه، روانشناســـي و غیره نیز 

دســـت و پنجه نرم کند )ناکلیـــن، 138۷(.
ناکلین بـــا توجه بـــه گفته ی جان اســـتوارت میـــل1 مبنی بر 
این کـــه ما تمایـــل داریم هم در حـــوزه ی آکادمیـــک و هم در 
مناســـبات اجتماعی، هر آن چه هســـت را طبیعـــی بدانیم، آن 
چه طبیعی و پذیرفته شـــده اســـت را لزوما درســـت نمی داند و 
بر آن اســـت که باید در ایـــن پژوهش های فمنیســـتی فرضیات 
طبیعی و بنیادین به پرســـش کشیده شـــود )مصطفوی، علمدار، 

.)۶5  :13۹۲
در نتیجه همان قدر که طبیعی انگاشـــتن هر چیـــزي که در نظم 
و ترتیب هـــاي اجتماعي مـــا وجود دارد فراگیر اســـت، در حوزه ي 
پژوهش هاي دانشـــگاهي ما نیـــز چنین رویکردي مصـــداق دارد. 
در حـــوزه ي پژوهش هـــاي دانشـــگاهي فرض هـــاي طبیعی باید 
به پرســـش گرفته شـــوند و پایه هاي نادرســـت و افســـانه اي این 
بـــه اصطلاح حقیقت هـــا براي همگان آشـــکار شـــود. در نتیجه 
موقعیت زن نـــه تنها موقعیتـــي بازدارنده و یـــا تحریفي انتزاعي 
نیســـت بلکه موقعیتي بـــا مزیت هاي بي چون وچراســـت. ناکلین 
می گویـــد تابه حال همـــواره موقعیت مرد سفیدپوســـت طبیعي 
قلمداد شـــده و همیشـــه او ســـوژه ي تمام گزاره هاي اندیشمندانه 
بوده اســـت؛ امـــا از این به بعـــد، زن )که تا کنون بـــه عنوان یک 
ناظر بیروني شـــناخته مي شـــد( در مقام یک فرد مســـتقل و نه 
یک فرد بي طـــرف و بي اراده ظاهر مي شـــود )ناکلیـــن، 138۷(. 
درحیطه ی تاریـــخ هنر، نظرگاه مذکر ســـفید پوســـت غربی، به 
طور ناخـــودآگاه به منزلـــه ی نظرگاه مســـلم تاریخ نـــگار هنر 
پذیرفته شـــده اســـت و می توان نابســـندگی اش را نه تنها با نقد 
1John Stuart Mill
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مبانـــی اخلاقی و معنـــوی آن یا نخبه گـــرا بودن اش کـــه نیز با 
اســـتفاده از نقـــد مبانی صرفا فکـــری این دیدگاه فاش ســـاخت 

)گنجی، مهتـــدی، 13۹4: 1۷۲(. 
حوزه هـــاي اندیشـــه روز بـــه روز خودآگاه تـــر مي شـــوند و از 
سرشـــت ماهیت پیش فرض هـــا و پیش انگاشت هایشـــان )که در 
زبان ها و ســـاختارهاي مختلف نمـــود پیدا کرده اســـت( آگاهي 
بیشـــتري کســـب مي کنند؛ بنابراین پذیرفتن بي چـــون و چراي 
آن چه هســـت طبیعي اســـت، یک طرز تفکر شکســـت خورده 
و ناکارآمد اســـت. میل، ســـلطه ي مرد را یکـــي از پرقدمت ترین 
بي عدالتي هـــاي اجتماعـــي مي دید کـــه براي خلـــق یک نظم 
اجتماعـــي عدالت محور باید بـــر آن غلبه کرد. مـــا نیز مي توانیم 
تســـلط مرد ســـفید پوســـت را که تا کنون به بحث گذاشته نشده 
اســـت یک عامل تحریـــف و بي عدالتي در تحریف هـــاي فکري و 
نظري بدانیـــم که براي دســـت یافتن به دیدگاهـــي قانع کننده 
و دقیق تـــر از وضعیت هاي تاریخـــي باید اصلاح شـــود )ناکلین، 

.)138۷
نقد فمینیســـتي با نشـــان دادن کم مایگي تاریخ دانشـــگاهي هنر 
و با آشـــکار کردن کاســـتي هاي حجـــم زیادي از تاریـــخ به طور 
کلي، یـــک نظام ارزش گـــذاري جدید را که تاکنون به رســـمیت 
شـــناخته نشـــده اســـت مد نظر قرار مي دهد. نقد فمینیستي با 
تأکیـــد بر لزوم حضـــور حقیقي یک ســـوژه )زن( در پژوهش هاي 
تاریخي کـــه تا به امـــروز ناخوانده قلمداد مي شـــده اســـت، از 
مفاهیـــم خودخواهانه ي پژوهش هـــاي تاریخي پرده برداشـــته و 
ســـاده لوحـــي کلان تاریخي آن را آشـــکار مي کنـــد )همان(. در 
بیـــان کلی تـــر، ناکلیـــن در حیطة تاریـــخ هنر این دیـــدگاه را 
دیـــدگاه غالب و پذیرفته شـــده مذکـــر غربی می دانـــد و بیان 
می دارید کـــه این دیدگاه به طـــور ناخودآگاه بـــه منزله ی همان 
دیدگاه تاریخ هنر پذیرفته شـــده اســـت و باید ناکافی بودن آن را 
بـــه طور کلی با اســـتفاده از نقـــد صرفا فکری ایـــن دیدگاه فاش 
ســـاخت )مصطفوی، علمـــدار، 13۹۲: ۶5(. ناکلیـــن، حضور زنان 
هنرمند را، انگشـــت شـــمار و تحت الشعاع حضور ســـنتی مردانه 
دانســـته و عقیده دارد که مورد توجه قرار گرفتـــن این هنرمندان 
زن غالبا در ســـایه رابطـــه با یک هنرمند مذکـــر تأثیرگذارتر واقع 

می شـــده اســـت )ارباب زاده و دیگران، 13۹۶: 50(. 
بحث و منازعـــه درباره ی مفهوم بزرگی از جمله موضوعاتی اســـت 
که در میان نویســـندگان فمنیســـم نســـل اول دیده می شـــود. 

ناکلین بـــه عنوان نماینده ی اصلی نســـل اول فمنیســـم با تاکید 
بـــر نقش مهـــم عوامل نهـــادی و ســـازمانی در تعییـــن جایگاه 
دســـتاوردها و موفقیت های هنری، مفهوم اســـطوره هنرمند بزرگ 
را به عنوان فـــردی دارای موهبتـــی اســـرارآمیز و توصیف ناپذیر 
به چالش می کشـــد )مصطفـــوی، علمدار، 13۹۲: ۶8(. پرسشـــی 
ســـاده نظیر چرا هیچ زن هنرمند بزرگی وجود نداشـــته اســـت؟ 
اگر به طور مناســـبی پاســـخ داده شـــود، می تواند نوعی واکنش 
زنجیره ای خلـــق کند که گســـتره ی تاثیرش نه تنهـــا فرضیات 
پذیرفته شـــده  حوزه مربوطه اش را در بر می گیـــرد، بلکه خارج از 
آن نیـــز تاریخ و علـــوم اجتماعی، یا حتی روانشناســـی و ادبیات را 
شـــامل می شـــود و در نتیجه از همان آغاز قادر اســـت نشان دهد 
که تقســـیم بندی های ســـنتی مباحث هـــای روشـــنفکرانه هنوز 
برای پرداختن به پرســـش های معنـــادار زمانه ی ما نابســـنده اند 
و چه بســـا صرفا دم دســـتی و مـــن درآوردی باشـــند )گنجی، 

.)1۷4 مهتدی،13۹4: 
بگذارید که براي مثال، کنایه هاي ضمني آن پرســـش همیشـــگي 
را بررســـي کنیـــم )مي توان تقریبـــاً تمام حوزه هاي بشـــري را با 
تغییرات مناســـب در عبارت جایگزیـــن کرد(  اگر زنـــان واقعاً با 
مـــردان برابرند، پس چـــرا هرگز هیچ زن هنرمند )موســـیقي دان، 
یا فیلســـوف یا ریاضي دان( بزرگی وجود نداشـــته یـــا تعداد کمي 
از آنهـــا وجود داشـــته اند؟ این پرســـش در پسِ اکثـــر بحث هاي 
به اصطلاح »مســـأله ي زن«، صدایي تحقیرکننـــده دارد. اما چنین 
پرسشـــي، مانند بســـیاري از به اصطلاح »پرســـش ها« موجود در 
جدل هاي فمینیســـتي، ماهیت پرســـش گري خـــود را با جواب 
زیرکانه اي که هـــم زمان به طور ضمني در خود دارد دســـتخوش 
تحریـــف مي کند: »هیچ هنرمند زن بزرگي وجود نداشـــته اســـت 

چرا که زنان ناتـــوان از بزرگي انـــد« )ناکلین، 138۷(.
و  پنهان اند،حوزه ها  پرسشـــی  پشـــت چنیـــن  کـــه   مفروضاتی 
برهان های  از  را شـــامل می شـــوند؛  گوناگـــون  سفســـطه هایی 
برخـــوردار از اثبات علمـــی گرفته که درباره ی ناتوانی انســـان های 
رحـــم دار در آفرینش هر چیز با اهمیت نســـبت به انســـان های 
احلیل دار هســـتند تا دغدغه های نســـبتا روشـــنفکرانه ای با این 
مضمون کـــه زنان، با وجود ســـپری کردن ســـال های بســـیار 
در برابری نســـبی با مـــردان، هنوز بـــه هیچ دســـتاورد ممتاز و 
مهمـــی در عرصه ی هنرهای تجســـمی دســـت نیافته اند )گنجی، 

.)1۷۶ مهتدی،13۹4: 
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ناکلین، در پاســـخ بـــه این پرســـش، دو نگرش فمینیســـتی را 
پرســـش،  قبول  فمنیســـتي،  واکنش  نخســـتین  مطرح می کند: 
درســـت به همان شـــیوه ای که پرســـش طرح می شـــود و تلاش 
براي پاســـخ گفتن بـــه آن اســـت. یعني و جســـت وجو و بیرون 
کشـــیدن مثال هایی ازدل تاریخ درباره ی شایســـتگی هنرمندان زن 
یا مواردی کـــه در آن هنرمندان زن به اندازه کافـــی مورد احترام 
و توجـــه قرار نگرفته اند تـــا از این طریق بتـــوان  زندگی حرفه ای  
پربار آنهـــا را مورد توجه قـــرار داد )تلاش براي جان بخشـــیدنِ 
دوباره به آثاري متوســـط امـــا جالب توجه و پربار(؛ رفتار شـــبیه 
یـــک محقق متخصـــص که به کارهـــاي کوچـــک و بي اهمیتش 

اعتبار مي بخشـــد.
شـــیوه ي دیگری براي پاســـخ دادن به پرســـش بالا، همان کاری 
اســـت که برخی از فمینیســـت هاي معاصر اخـــذ کرده اند، تغییر 
اندک زمینه و موضع مورد بحث، و مطرح ســـاختن این ادعاســـت 
کـــه بزرگي هنـــر زنان در مقایســـه با هنر مردان متفاوت اســـت 
و در نتیجـــه ســـبک زنانه ی متفاوتـــي وجود دارد کـــه بر پایه ي 

وضعیت و تجربه ي خاص زنان اســـتوار شـــده است.
بنابراین، وجود یک ســـبک زنانه مشـــخص و متمایز، مسلم فرض 
می شـــود که هـــم در ویژگی هـــای فرمال و هـــم در خصوصیات 
بیان گرانـــه اش متفاوت با نـــوع مردانه بوده و مبتنـــی بر ویژگی 

خاص وضعیـــت و تجربه زنان اســـت )ناکلین، 138۷(.
با نگاهی ســـطحی این پاســـخ به انـــدازه ی کافی موجـــه به نظر 
می رســـد، به طور کلی وضعیـــت و تجربه ی زنـــان در جامعه و به 
همیـــن اعتبار هنرمندان زن، نســـبت به مردان متفاوت اســـت و 
مطمینا هنر تولید شـــده توســـط گروهی از زنان کـــه آگاهانه و 
هدفمنـــد با یکدیگر متحد و مرتبط شـــده اند و مصمم در شـــکل 
دادن به دســـته ای از تجربیات زنانه ی خودآگاه هســـتند، می تواند 
به راســـتی از لحاظ ســـبکی به عنـــوان هنر فمنیســـتی )اگر نه 

.)1۷8 مهتدی،13۹4:  )گنجی،  شـــود  شناخته  زنانه( 
با آنکه امکان درســـتي چنیـــن ادعایي وجود دارد اما متأســـفانه 
شـــواهد گویـــاي واقعیت دیگري اســـت. اعضاي ســـبک دانوب، 
پیروان کاراوادجو، نقاشـــاني که پیرامون گوگـــن در پانتئون جمع 
شـــدند، گروه ســـوارکار آبي، و یا کوبیســـت ها با ســـبک تعریف 
شـــده و ویژگي هاي روشني شـــناخته مي شـــوند. اما هیچ ویژگي 
مشـــترک و همگانـــي از زنانگی وجـــود ندارد که بتواند ســـبک 
زنـــان هنرمند و یا زنان نویســـنده را که دومي به خوبي توســـط 

مري المـــان و در مقابل کلیشـــه هاي انتقادي مخـــرب و پر ضد 
و نقیـــض مردانـــه در کتاب »فکر کـــردن درباره ي زنـــان« به آن 
پرداخته شـــده اســـت، به یکدیگـــر پیوند دهد. به نظر مي رســـد 
کـــه هیچ جوهر مشـــخص و دقیقـــي از زنانگي وجـــود ندارد که 
بتواند فراتر از آن چه آثار نویســـندگاني چون مـــاري دو فرانس1، 
جین آســـتین۲، امیلي برونته3، جورج ســـاند4، جـــورج الیوت5، 
ویرجینیـــا ولف۶، امیلي دیکســـون۷، ســـیلویا پـــلات8 را به هم 
پیونـــد مي دهد، ســـبب پیوند آثـــار هنرمنداني چـــون آرتمیزیا 
جنتیلســـکي۹، آنجلیکا کافمن10، روزا بونر11، برت موریســـو1۲، 
باربارا هپروث15، جورجیا  کاته کولویتس14،  والادون13،  ســـوزان 
اوکیف1۶ شـــود. در هر کـــدام از این مـــوارد، زنـــان هنرمند و 
نویســـنده به هنرمنـــدان و نویســـندگان زمان خـــود نزدیک تر 

هســـتند تا به یکدیگر )ناکلیـــن، 138۷(.
ناکلیـــن، خصوصیاتـــی از قبیـــل درونگرایی، ظرافـــت، پرداختن 
به موضوعات خـــاص مانند زندگـــی خانوادگی و کـــودکان را به 
عنـــوان ویژگی های ذاتـــی آثار زنـــان نمی پذیـــرد )مصطفوی، 
علمدار،13۹۲: ۶۶(. با مقایســـه آثار برخـــی از هنرمندان زن مفهوم 
ســـبک زنانـــه و مردانه را رد می کند و اشـــاره می کنـــد که صرفا 
انتخـــاب موضوعی خاص و یا محـــدود کردن آثار به ســـوژه های 
معیـــن نباید معـــادل تعریف ســـبک و یا مهم تـــر از آن معادل با 

یک ســـبک زنانه دانســـته شود.
ناکلیـــن در نقد این موضوع، درک نادرســـت برخی فمینیســـت ها 
از مفهـــوم زنانگـــی را علت اصلـــی این اســـتدلال نمی داند؛ بلکه 
به برداشـــت نادرســـت آن ها از چیســـتی هنر اشـــاره می کند و 
1Marie de France 
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این که این برداشـــت به نوعی با برداشـــت عامه مشـــترک است 
)مصطفوی، علمـــدار،13۹۲: ۶۶(. بـــه عبارت دیگـــر، وی اظهار 
می دارد که  ایــــن تصــــور نزد این فمینیست ها کــــه هنـر بـه 
نــــوعي ترجمــــاني از زنــــدگي شخصي است که با زبان تصویر 
بیان مي شـــود، برداشـــتي اشتباه اســـت. درحقیقت، او تولیــــد 

هنــــري را قائم به ذات خـــود مي پندارد.
 او می گویـــد هنر بزرگ هیـــچ گاه چنین تعریف نمی شـــود؛ خلق 
هنـــر در برگیرنده ی یـــک زبان فرم یکپارچه اســـت که کم وبیش 
مســـتقل و یا وابســـته به مدل ها و رســـم هاي هنري و طرح هاي 
موقتي اســـت که بایـــد از طریـــق درس دادن، درس آموختن و یا 
یـــک دوره ي طولاني تجربه انـــدوزي، فراگرفته و یا ابداع شـــوند. 
زبـــان هنر با بیانـــي مادي تـــر، در رنگ و خطِ روي بـــوم و کاغذ 
و ســـنگ و سفال و پلاســـتیک و آهن تجســـم مي یابد. زبان هنر 
نه یک داســـتان غم انگیز اســـت و نـــه یک نجواي پـــر رمز و راز 
)ناکلیـــن، 138۷(. وي نیز مانند ســـیمون دوبـــووار1 که معتقد 
اســـت زن- به مفهوم جنس دیگر- در شـــرایط اجتماعي شـــکل 
مي گیـــرد، علت این اتفـــاق را طبیعت و بیولـــوژي زنانه نمي داند 
و معتقد اســـت این مشـــکل در نهادها و شـــیوه آموزشي ما ریشه 
دارد و همین آمـــوزش دربرگیرندة تمام چیزهایي مي شـــود که از 
لحظه ورود بـــه این دنیاي مملـــو از نمادها، علائم و نشـــانه هاي 
معنادار براي مـــا اتفاق مي افتند )مصطفوی، علمـــدار،13۹۲: ۶۶(.

امـــا در واقعیت، همان گونه کـــه همگي مي دانیم، هنـــر نیز مانند 
صدهـــا حوزه ي دیگـــر، آن طور کـــه هم اکنون هســـت و آن طور 
که قبل تـــر بوده، بـــراي همـــه ي آن هایي که بخت مســـاعدي 
براي سفیدپوســـت بودن، در طبقه ي متوســـط زیســـتن و از همه 
مهم تر مرد بـــه دنیا آمدن نداشـــته اند، احمقانـــه، مأیوس کننده 
و دلسرد کننده اســـت. اما مشکل در ســـتاره ي اقبال زنان نیست؛ 
کـــه مشـــکل در نهادها و آمـــوزش و پرورش ماســـت. آموزش و 
پرورش شـــامل تمام چیزهایي اســـت که از لحظـــه ي پا نهادن به 
جهانِ نمادهـــا، نشـــانه ها و علامت هاي معنـــي دار برایمان اتفاق 
مي افتد. شـــگفت انگیز اســـت که بـــا وجود همـــه ي موانع توان 
فرســـاي پیش پاي زنان و نیز ســـیاهان، بســـیاري از هر دو گروه 
توانســـته اند در حوزه ي قـــدرت مردان سفیدپوســـت مانند علم و 

سیاســـت و هنر، به کمال برســـند )ناکلین، 138۷(.
ناکلیـــن توضیـــح می دهد کـــه داســـتان ها و روایـــات درباره 
سرشـــت معجزه آســـا، تعین ناپذیر و غیر اجتماعی دســـتاوردها 
1Simone de Beauvoir 

و موفقیت هـــاي هنري تـــا جایی پیـــش می روند کـــه در قرن 
1۹برخی تاریخ نویســـان هنر، منتقدان و حتی خـــود هنرمندان، 
جایگاه هنـــر و مقـــام هنرمند را تا حـــد جانشـــینی دینی بالا 
می برنـــد. در افســـانه هاي قدیســـین، هنرمند علیه شـــدیدترین 
مخالفت هـــاي اجتماعـــي می ایســـتد، و در نهایت بـــا مرگ خود 
بـــه موفقیت دســـت مي یابد. به عقیـــده ناکلین ایـــن روایات که 
واجد بخشـــی از حقیقت هســـتند تمایل دارند گرایشـــات خود 
را هـــم انعکاس داده هم جاودانه ســـازند. ناکلیـــن تأکید دارد که 
این دید مبتني بر افســـانه و اســـطوره باید کنار گذاشـــته شـــده 
و در عـــوض، دیدگاهـــي بي طرفانه نســـبت به شـــرایط واقعی و 
گســـترده کلی ســـاختارهاي اجتماعي و نهادي کـــه در آن هنر 
مهم تولید شـــده، اتخاذ شـــود و از این طریق، نحوه شـــکل گیري 
پرســـش ها و مســـائل مهم براي تاریخ نویســـان متفاوت خواهد 
بود. براي مثال، ســـوالاتي نظیر این که، هنرمنـــدان در دوره هاي 
مختلف تاریـــخ هنر از چه طبقـــة اجتماعي بودنـــد؟ چند درصد 
از نقاشـــان و پیکرتراشان، و به طور خاص نقاشـــان و پیکرتراشان 
بزرگ، پدران و آشـــنایان هنرمند داشـــته اند؟ وی اشـــاره می کند 
کـــه فرضیات بنیادین آگاهانـــه یا ناآگاهانه فوق ســـتارگانی مانند 
میکلانـــژ و ونگـــوگ یا رافائل و جکســـون پـــولاک را تحت تاثیر 
هنر عظیـــم قرار می دهـــد و هنرمنـــد بزرگ را کســـی معرفی 
می نماید کـــه دارای نبـــوغ -قدرتی ازلـــی و ابدی- اســـت و از 
آنجایـــي که ایـــن گونه فرضیات، ذاتي بســـیاري از نوشـــته هاي 
تاریخي هســـتند، غیر طبیعي نیســـت که به طور کلی پرســـش 
بســـیار مهم از شـــرایط خلق هنر عظیم، به نـــدرت مورد تحقیق 
و بررســـي قرار گرفته باشد. بنابراین وی اســـتفاده و پیشبرد یک 
رویکرد بي طرف، غیرشـــخصي، جامعه شناســـانه را براي آشـــکار 
کردن ســـاختار نخبه گـــرا و فـــردي حرفه تاریخ هنر پیشـــنهاد 

.)۶۷ علمـــدار،13۹۲:  )مصطفوی،  مي کند 
ناکلیـــن با در نظر گرفتـــن رابطه حرفه هنـــري و طبقه اجتماعي، 
الگویـــي جالب یعنی طرح پرسشـــی دیگر در چارچوب پرســـش 
اولیه چـــرا هرگز هنرمند بزرگي از طبقة اشـــراف وجود نداشـــته 
اســـت؟ ارائه می دهـــد؛ حداقل قبـــل از قرن نوزدهـــم )قرنی که 
در آن ســـنت های رایـــج در حوزه های مختلف به چالش کشـــیده 
شـــد( به ندرت مي تـــوان هنرمندي بـــزرگ از طبقـــات بالای 
بـــورژوا یافت. حتي در قـــرن 1۹، دگا از طبقه پایین اشـــراف بود 
و تنهـــا تولوز لوترک از طبقه بســـیار بالاي اشـــراف بـــود که به 
طبقه پایین و حاشـــیه اي جامعه پیوســـت. ناکلین، مســـئله زنان 
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را بـــه نوعي با موضوع طبقـــة اجتماعي )اشـــراف زادگان( مرتبط 
دانســـته، و اظهار مي دارد با ایـــن که اشـــراف زادگان مانند زنان 
فرصت بیشـــتري بـــراي پیش رفت هاي آموزشـــي داشـــته اند، 
در واقع ماننـــد زنان، در حیطه هنر ســـرگرم کارهـــاي تفریحي 
بوده انـــد و تنهـــا تلاش هایـــي غیرحرفه اي براي خلـــق خود هنر 

.)۶8 علمـــدار،13۹۲:  )مصطفوی،  داده اند  انجام 
ناکلیـــن با کمک مفاهیمی چون تشـــابه زندگی زنـــان و بورژوها، 
ایرادهـــای نهادهـــا و آموزش و پرورش، ســـعی دربیان مســـاله 
جنســـیت در هنـــر دارد و به لـــزوم بازنگـــری واژگان تاریخ هنر 
و روش هـــای نقد و بررســـی توســـط تاریخ نگاران می پـــردازد. او 
گفتمان های تعیین شـــده را در بســـتری تازه مـــورد بازبینی قرار 

. هد می د
او ذات گـــرا بودن فمنیســـم را کاملا رد می کند؛ فمنیســـم برای او 
به عنوان ریســـمانی اســـت که با کمک آن موضوعـــات تاریخ هنر 
را مورد بررســـی قرار دهـــد. ناکلین در نقد تاریـــخ هنر به صورت 

روش شناســـانه و با هدف خاص عمل کرده اســـت.
ناکلین تلاش کرده اســـت ایـــن ایده را مطرح نمایـــد که در واقع 
زنـــان نیز مانند مردان دارای اســـتعداد و توانایی هنری هســـتند، 
اما نگرش هـــای اجتماعی و تبعیض و تمایزات نهادی بســـیاری از 
زنـــان را از موفقیت در دنیـــای هنر محروم کرده اســـت. به نظر 
ناکلیـــن، زن بـــودنِ یک هنرمند شـــرط لازم و نه لزوماً شــــرط 
کـافي بــــراي انتخـاب یــــک سبک یا سوژه خاص است. وي زن 
بودن را همراه با دیگر خصوصیات مانند ملیت، ســـن، آمــــوزش، 
طرز رفتـــار، عکس العمـــل به شـــیوه هاي موجـــود بیانگري، یا 
اولویت هاي خودشناســـي قرار مـي دهــــد. او به جـــاي آنکه در 
پي زیبایي شناسي زنانه اي باشــــد کـه آثــــار هنرمنـدان زن را بـه 
هــــم پیوند مي زند، بـــر قیدوبندهـــا و نابرابري هـــاي اجتماعي 
تأکیـــد مي ورزد که بـــر خلق آثار از ســـوي زنان اثـــر مي گذارند 

)قزوینـــی، نراقی، 13۹8: ۲5۶(.
او بحث هنرمند زن را بیش از آنکه الگــــویي پایـدار بـراي هویـت 
در نظــــر بگیــــرد، رابطه اي پویا میان محدودیت هـــاي حرفه اي و 
امکانـــات فردي مي داند. پرســـش«چرا هیچ هنرمنـــد زن بزرگي 
وجود نداشـــته اســـت؟« ما را تا کنـــون به این نتیجـــه رهنمون 
کرده اســـت که هنر، یـــک کُنِش آزاد و مســـتقل یـــک فرد با 
توانایي هاي مافوق طبیعي نیســـت که به او موهبت شـــده باشـــد 
و یـــا از هنرمندان پیشـــین تأثیر پذیرفته باشـــد؛ یـــا مبهم تر و 

ســـطحي تر از آن توســـط نیروهاي فرا اجتماعي ســـربرآورد؛ بلکه 
کل وضعیت خلق هنر، از چگونگي پیشـــرفت و توانمند تر شـــدن 
خالـــق هنر گرفتـــه تا طبیعـــت و کیفیت خود هنـــر، که در یک 
وضعیت اجتماعـــي اتفاق مي افتـــد، جمع تک تـــک عناصر این 
ســـاختار اجتماعي اســـت و با نهادهاي اجتماعـــي قابل تعریف و 
مشـــخص اســـت که تعیین مي شـــود؛ هم چون دانشـــکده هاي 
هنر، ســـازوکارهاي تشـــویق و حمایـــت، اسطوره شناســـي هاي 
خالق آســـماني، هنرمنـــد در مقام مـــرد و نیز طردشـــدگان و 

.)138۷ )ناکلین،  جامعه  حاشیه نشـــینان 
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KFC بررسی تبلیغات برند

فاطمه نائیجی

دانشجوی کارشناسی ارتباط تصویری دانشگاه الزهرا
a.naeiji@gmail.com

اثر
د 

نق

KFC  یـــا Kentucky Fried Chicken )مـــرغ ســـوخاری 
کنتاکی( در ســـال 1۹5۲ توسط کلنل هارلند ســـندرز  در شهر 
کوربین ایالت کنتاکی آمریکا تاســـیس شـــد. کلنل ســـندرز در 
دوران رکـــود بزرگ آمریکا متوجه شـــده بود که رســـتوران های 
زنجیره ای تـــا چه میـــزان می توانند مهم و موفق ظاهر شـــوند. 
تا پیـــش از ورود KFC به بازار فســـت  فود، تصـــور بر این بود 
که این تجارت برای همیشـــه در ســـلطه ی همبرگر باقی خواهد 
ماند. ســـندرز اما توانســـت مرغ ســـوخاری را در این صنعت به 
شـــهرت و محبوبیت برســـاند؛ بطوریکـــه امروزه ایـــن غذا به 
بخـــش جدایی ناپذیـــری از منوی اکثر رســـتوران های فســـت 

.)Url1( اســـت  شده  تبدیل  فود 
 

)Url2 :تصویر 1: کلنل هارلند سندرز )منبع

رســـتوران KFC از ســـال 1۹50 تا به امروز از رســـتوران های 
معـــروف در جهان به شـــمار می آید؛ لوگوی اولیه ی آن توســـط 
لیپنیـــکات و مارگولیز در ســـال 1۹5۲ طراحی شـــد. از ســـال 
1۹5۲ تاکنـــون بـــا توجه به تغییـــرات لوگو هم چنـــان تصویر 

.)Url3( وجود دارد KFC ســـرهنگ ســـاندرز در لوگوی
 

)Url3 :تصویر ۲: لوگو برند )منبع
در جولای ســـال 1۹8۹، شرکت پپسی رســـتوران های زنجیره ای 
KFC را به مبلـــغ 850 میلیون دلار )معـــادل 1,8 میلیارد دلار 
فعلی( خرید. در آن زمان پپســـی مالک رســـتوران های زنجیره ای 
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پیتـــزا هـــات و تاکو بل نیـــز بود. بســـیاری باور داشـــتند که 
پپســـی با علم تجارت خـــود میـــراث کلنل را از افـــول نجات 
خواهـــد داد، اما برخی نیز عقیده داشـــتند که پپســـی KFC را 
خریده اســـت تا از طریق آن نوشـــابه های بیشـــتری به فروش 

. ند سا بر
از آنجایـــی که پپســـی با خریـــد KFC حالا دیگـــر به رقیب 
مســـتقیم رســـتوران های زنجیره ای فســـت فود تبدیل شـــده 
بود، بســـیاری از آن ها ماننـــد وندی و برگر کینگ نوشـــابه های 
خود را از پپســـی به کوکاکـــولا تغییر دادند. کـــه البته این کار 
.)Url4( بســـیار کمک کرد KFC شرکت پپسی در پیشـــرفت

 

)Url4 :تصویر 3: لوگو برند )منبع
KFC  از ابتـــدای شـــروع بـــه کار، بـــه دنبـــال جدیدترین 
فناوری ها بوده اســـت تا بتوانـــد آنها را در رقابت جلـــو بیندازد. 
با همکاری بـــا Beyond Meat، یک شـــرکت پروتئین گیاهی، 
به مشـــتریان این امکان داده می شـــود که به صـــورت نمونه و 
رایگان پروتئین گیاهـــی رادریافت کرده و نظـــرات خود را اعلام 
کنند. KFC کانادا از ژانویه ســـال گذشـــته به مشـــتریان اجازه 
داده اســـت “The Bitcoin Bucket” را از طریق وب ســـایت 

KFC خریـــداری کنند. 

از اوایـــل دهـــه 1۹50، بازاریابـــی یکی از دلایـــل موفقیت آنها 
بـــوده اســـت؛ در ســـال ۲01۷ و در یک بخش روابـــط عمومی 
خـــارق العـــاده، KFC  اعلام کرد کـــه در حـــال پرتاب یک 
ســـاندویچ مرغ به فضـــا هســـتند. KFC  از فناوری های به روز 
بســـیاری اســـتفاده می کنـــد؛ فناوری هایی مانند دســـتگاه های 
فعال شـــده با صـــدا، رســـانه های اجتماعی و کدهـــای VR که 
بـــه آنها کمـــک می کند تـــا مهارت هـــای نیـــروی کار خود را 
ارتقـــا دهنـــد. در چین، حـــق رای دادن برای مشـــتریان وجود 
دارد و همچنیـــن انجام شناســـایی چهره برای کمـــک به ایجاد 

“رســـتوران های هوشـــمند” صورت گرفته اســـت. ایده این است 
که نظرات قبلی مشـــتری را بخاطر بســـپارند و هنـــگام مراجعه 
بعدی گزینه های شخصی ســـازی شـــده را بـــرای او ایجاد کنند.

تبلیغـــات خلاقانه رســـتوران بهترین حرکت ممکـــن در تبلیغ 
می باشـــد.  آشـــپزخانه صنعتی  تجهیـــزات  بـــرای  حرفـــه ای 
رســـتوران های بـــزرگ و معروف رقابت بســـیار شـــدیدی در 
تبلیغـــات خلاقانه خـــود دارند. بـــه عنوان مثال در فســـت فود 
KFC بجـــای اســـتفاده از کاغذ کـــف ســـینی از یک گجت 

است. کرده  اســـتفاده 
Tray Typer یـــک صفحه کلید  بلوتوث قابل شـــارژ بســـیار 
نازک اســـت که در کف ســـینی های فســـت فود قرار می گیرد؛ 
بـــا اتصال بـــه گوشـــی موبایل به شـــما اجازه می دهـــد بدون 
اینکه مجبور باشـــید در حین غذا خوردن، انگشـــتان چســـبناک 
و چربتـــان را به صفحه گوشـــی بزنیـــد به تمـــام پیام هایتان 

دهید. پاسخ 
Tray Typer  ضخیم تـــر از کاغذهای معمولی اســـت که در کف 
سینی ها اســـتفاده می شـــود  و آنقدر بادوام هســـتند که بتوان 
آن را تمیـــز و مجـــددا در کف ســـینی دیگری از آن اســـتفاده 
کرد. طبق ادعـــای آژانـــس  Serviceplan، مجری این کمپین 
تبلیغاتی، این کاغذ هوشـــمند کف ســـینی نزد مشـــتریان بسیار 
محبوب بود. در هفته اول بازگشـــایی شـــعبه جدید رســـتوران، 
کلیـــه این کاغذها توســـط مشـــتریان بـــه خانه برده شـــد و 
برخـــلاف کاغذهای قبلی که معمولا در ســـطل آشـــغال ریخته 
می شـــدند، این مورد با اســـتقبال مشـــتریان مواجه شده است؛ 
حتی مشـــتریان با اشـــتراک گذاری عکس و فیلم از این موضوع 

شـــده اند. تبلیغ  باعث 
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کمپیـــن تبلیغـــات مناســـب کمپینی اســـت که بـــر مبنای 
اســـتراتژی افزایش آگاهـــی از برنـــد، افزایش ارتباط بـــا بازار 

هـــدف و یـــا افزایش فـــروش طرح ریزی شـــود. 

)Url7 :منبع( KFC تصویر ۶: کمپین های تبلیغاتی

 
 

)Url5 :منبع( Tray Typer :4 تصویر

همانطور کـــه گفتیم KFC مـــدام به فکر اســـتفاده از فناوری 
در تبلیغات هـــای خود اســـت؛ پرتـــاب KFC ZINGER دیگر 
نمونـــه ایـــن فناوری اســـت. این شـــرکت، حالا به فرســـتادن 
ســـاندویچ تند مـــزه جدیدشـــان Zinger به فضا کـــه اخیرا 
در آمریـــکا عرضه خواهد شـــد، ارتبـــاط دارد. این فســـت فود 
زنجیـــره ای، بازیگر هالیـــوود Rob Lowe را اســـتخدام کرده تا 
نقش Colonel Sanders، مؤســـس برنـــد KFC را بازی کند. 
در این تبلیـــغ، راب که لباس فضانوردی خاصی که بی شـــباهت 
به لباس عـــادی Colonel نیســـت را به تن کـــرده و با مردم 
آمریـــکا صحبت می کند که ســـخنرانی تاریخی کندی در ســـال 
1۹۶۲ میـــلادی را به یاد مـــی آورد. البته کندی در ســـخنرانی 
مشـــهور خود هیچ اشـــاره ای به این شـــرکت فســـت فود نکرد. 
ســـندرز در این تبلیغ به مـــردم می گوید: امـــروز در آمریکا نه 
 تنهـــا می خواهیم ســـاندویچ جدیـــد Zinger را به بســـته های 
غذایی فســـت فود KFC اضافـــه کنیم، بلکـــه آن را به فضا هم 

.)Url6 ببریم)

 

)Url6 :منبع( KFC ZINGER :5 تصویر



ژوه
رپـ

هنـ
ی 

صص
تخ

 - 
می

 عل
مه

لنا
فص

22

)Url7 :منبع( KFC تصویر ۷: کمپین های تبلیغاتی

KFC کرونا و تغییر شعار
KFC  بـــه عنوان غول فســـت فـــود جهانی با ســـوخاری های 
محبوبـــش معرف حضور همه اســـت. شـــعار معـــروف این برند 
 It’s Finger Lickin’ :قبـــل از کرونا به ایـــن شـــکل بـــود
Good . که تقریباً می شـــود به فارســـی ایـــن چنین ترجمه اش 
کرد: آنقدر خوشـــمزه اســـت که انگشـــتهایت را هم میخوری. 
ایـــن برند ویدئوهـــای مختلفـــی در ارتباط با همین شـــعار هم 
منتشـــر کرده اســـت. اما بعد از گســـترش ویـــروس کرونا در 
جهان، دیگـــر باید مدام دســـتها را میشســـتیم همینطور دقت 
میکردیـــم کـــه با چشـــم، دهان یـــا دماغمان تماس دســـتی 
نداشـــته باشـــیم. در همین راستا KFC شـــعار خودش را تغییر 
داد. اما بـــه طور موقـــت! در بیلبوردها و تبلیغـــات مختلف این 
 Finger برند حتـــی روی پـــک محصولاتـــش میبینیم کـــه
Lickin’ سانســـور شـــده و جمله ای کـــه از این شـــعار باقی 
.It’s Good :مانده بـــه این شـــکل تغییر پیدا کـــرده اســـت

 

)Url8 :تصویر 8: شعار در دوران کرونا )منبع  
به دنبال همان شـــعار اصلی KFC »آنقدر خوشـــمزه اســـت که 
انگشـــتهایت را هم میخوری«، رســـتوران های زنجیـــره ای مرغ 
کنتاکـــی  KFC از محصـــول جدید خـــود “لاک ناخن با طعم 
مـــرغ Finger Lickin’ Good ” رونمایی کـــرد. این محصول 

که براســـاس ســـه خصوصیت اصلی برند ساخته شـــده است از 
هر ســـه مزیت طعم واقعی، مزه و اسپایســـی برخوردار اســـت؛ 
ایده ایـــن طرح از نوع رفتار مشـــتری یعنی خـــوردن کنتاکی با 
دســـت و پاک کردن انگشـــت ها با دهان گرفته شـــده است و به 
گفتـــه طراحان این کمپین مشـــتری از پاک کـــردن چندین بارة 
انگشـــتان و چشـــیدن مـــزه واقعی طعـــم کنتاکی اسپایســـی 
خســـته نمی شـــود. طعم ایـــن لاک ناخن ها از مـــواد طبیعی 
و متشـــکل از 11 طعم اســـرارآمیز KFC گرفته شـــده اســـت.

 

)Url9 :منبع(  KFC تصویر ۹: لاک های ناخن با طعم

برنـــدی ماننـــد KFC بـــا توجه بـــه محبوبیتی کـــه در طی 
ســـال ها کســـب کرده اســـت، همـــواره از نظـــرات طرفداران 
و همچنیـــن منتقـــدان بـــرای هر چه بهتر شـــدن اســـتفاده 
می کنـــد و همیـــن موضوع نیـــز یکـــی از رازهـــای موفقیت 
چشـــمگیر این برند در طی سال هاســـت. این برند بـــا تبلیغات 
درســـت توانســـته به این جایگاه برســـد و همگام با پیشـــرفت 
تکنولـــوژی و نـــوآوری به تبلیغـــات خود جهـــت می دهد و از 
این پیشـــرفت حتـــی در فضـــای داخلی خود رســـتوران هایش 
هـــم اســـتفاده می کنـــد؛ همانطـــور کـــه دیدیـــم حتی از 
انتقادهـــای خـــود هم بـــه بهترین شـــکل اســـتفاده می کند. 
بـــا تاکید ایـــن برند بر تمـــام تبلیغاتـــش و تغییـــر و تنوع آن 
باعث می شـــود بیشـــتر در ذهن مخاطب بمانـــد و تاثیر بگذارد.

 
فهرست منابع

Url1:https://www.zoomit.ir/misc/147603-kfc-
brand-story/
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U r l 2 : h t t p s : / / j o s h w i l l t r a v e l . w o rd p re s s 
com/2016/08/26/kentucky-fried-chickens-secret-
recipe/

Url3: https:// armcade.com/view/articleid/744

Url4:https://foreignaffairsnews.com/why-kfc-
only-sell-pepsi

Url5: http://www.adsportal.ir/5345
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Url9: https://www.imarketor.com
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بررسی گوهر تپه درآثار باستانی ایران زمین

مهتاب رکنی پور

دانشجوی کارشناسی طراحی لباس دانشگاه آزاد تهران جنوب

Mahtabroknipour20@gmail.com
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چکیده

گوهر تپـــه در یازده کیلومتري شـــمال غربي شـــهر تاریخي بهشـــهر )مازنـــدران( و نزدیـــک دوغار 
باســـتاني هوتـــو و کمربند قرار گرفته اســـت. گوهـــر تپه یکي از کهن ترین تپه هاي باســـتاني کشـــور 
به شـــمار مي آید. این تپه داراي لایه هاي تمدني گســـترده اي اســـت و بر اســـاس آخریـــن یافته هاي 
تیم باستان شناســـي ســـابقه زندگي در ایـــن منطقه به بیش از ۷000 ســـال پیش مي رســـد. این تپه 
باســـتاني با وســـعتي بیش از 50 هکتار نشـــان از اســـتقراري توام با پیشرفت و گســـترش داشته است. 
آثار بدســـت آمـــده در گورهای گوهر تپه در ارتفاع بســـیار کمي از ســـطح زمین هاي زراعـــي قرار دارد 
بـــه طوري که مي تـــوان اطمینان داشـــت که برخـــي از آثار با شـــخم زدن زمین به راحتـــي از میان 
مي رود. شـــاید وجه تســـمیه این تپـــه نیز به همیـــن نکته بر مي گـــردد که براحتي مي تـــوان در این 

زمین ها به اشـــیاي با ارزش دســـت یافت.

کلیدواژه: گوهرتپه، گور تاریخي، آثار مکشوفه
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مقدمه
گوهـــر تپه1 داراي آثار باســـتاني مي باشـــد و حالـــت پلکاني این 
مـــکان اولین چیزي اســـت که توجه هـــر بیننـــده اي را به خود 
جلب مي کنـــد. به گفته کارشناســـان، هر طبقه نشـــانه یک دوره 
از زمـــان اســـت؛ هر چه بـــه طبقـــات پایین تر مي رویـــم، قدمت 
مکان بیشـــتر مي شـــود. ایـــن تپه ها انسان ســـاز اســـت یعني با 
گذشـــت زمان مردم ســـاکن، با از بین رفتن مکان هـــاي قبلي به 
مکان هـــاي بالاتر آمده اند در بررســـي ها و حفاري هایـــي که انجام 
شـــد آثار و اســـکلت هایي بدســـت آمده که نشـــان مي دهد این 
مکان در عصر نوســـنگي شـــکل زندگي روستانشـــیني داشته و در 
دوره برنـــز و مفرغ مورد توجـــه قرار گرفته و حالت شهرنشـــیني 
پیـــدا کرده اســـت. احتمالاً تـــا دوره برنز میاني فضاي مســـکوني 
و محل دفـــن در یک مکان بود امـــا در دوره برنـــز متأخر )4000 
ســـال قبل( هم از وسعت شـــهر کاسته شد و هم قبرســـتان را به 
خارج از فضاي مســـکوني انتقـــال دادند. در بیـــن دوره برنز و آهن 
حـــدود ۲000 ســـال این منطقه خالي از ســـکنه شـــد و در عصر 
آهن مکان داراي سراشـــیبي را برگزیدند تا شـــاهد نفوذ آب نباشند.

موقعیت جغرافیایی گوهر تپه
گوهـــر تپه  یکـــی از محوطه های بـــزرگ پیش از تاریخ شـــمال 
ایران در اســـتان مازندران شهرستان بهشـــهر، ۲ کیلومتری شمال 
غربی شـــهر رســـتمکلا یا کیلومتر 30 جاده ســـاری- بهشهر قرار 

. ست فته ا گر

وجه تسمیه
الـــف( آثار و گورهای به دســـت آمده در گوهرتپه در ارتفاع بســـیار 
کمی از ســـطح زمین هـــای زراعی قرار داشـــته و با شـــخم زدن 
اهالی جهت کشـــاورزی به گوهـــر و گنجینه های تپه دســـت پیدا 

می کردنـــد؛ به همین دلیـــل آن را گوهر تپـــه نامیدند.

۱Gohartappe 

ب( معمـــولاً در نام گـــذاری تپه هـــا از نـــام آخرین مالـــک تپه یا 
می شـــده  است. اســـتفاده  زراعی  زمین 

افسانه های محلی
اقوام ایـــن منطقه پس از فروپاشـــی شـــهر گوهرتپـــه و کوچ به 
مناطـــق کوهســـتانی اجســـاد نیاکان خـــود را بـــرای تدفین در 
زادگاه شـــان به گوهرتپه حمل کـــرده و در ایـــن منطقه به خاک 
می ســـپردند. با توجه به حفره هایـــی در گوهرتپـــه از دیرباز وجود 
داشـــت مردم معتقد بودنـــد در عیدها )عید قربان( اســـبی از خاک 
)همـــان حفره هـــا( بیرون می آید و به ســـمت دریا مـــی رود تا آب 
بنوشـــد؛ اگر کســـی این اســـب را ببیند و با گِل به او بزند آن اسب 

می شـــود. تبدیل  طلا  به 

پیشینه گوهر تپه
انســـان هایی که در غارهای باســـتانی مازندران چون غار گمیشان، 
غار هوتو و غـــار کمربند زندگـــی می کردند پس از خـــروج از غار 
به مـــرور باعث پیدایـــش گوهرتپه شـــدند. این تپه انسان ســـاز 
اســـت؛ یعنی با گذشـــت زمـــان، مردم ســـاکن بـــا از بین رفتن 
مکان هـــای قبلی به مکان هـــای بالاتر آمده اند. در عصر نوســـنگی 
شـــکل زندگی روستانشـــینی داشـــته و در دوره برنز و مفرغ مورد 
توجه قـــرار گرفته و حالت شهرنشـــینی پیدا کرده  اســـت. احتمالاً 
تـــا دوره برنز میانی فضای مســـکونی و محل دفـــن در یک مکان 
بـــود. امـــا در دوره برنز متأخر )4000 ســـال قبل( هم از وســـعت 
شهر کاســـته شـــد و هم قبرســـتان را به خارج از فضای مسکونی 
انتقال داده انـــد. در بیـــن دوره برنز و آهن حدود ۲00 ســـال این 
منطقه خالی از ســـکنه شـــد و در عصر آهن قبرســـتان را به خارج 
از مکان مســـکونی بردند و مـــکان دارای سراشـــیبی را برگزیدند تا 
شـــاهد نفوذ آب نباشـــند. اقوام این منطقه پس از فروپاشی شهر و 
کوچ به مناطق کوهســـتانی اجســـاد نیاکان خود را برای تدفین در 
زادگاه شـــان به گوهرتپه حمـــل کرده و همراه با مراســـم آیینی در 
این منطقه به خاک می ســـپردند )این رســـم همچنـــان در میان 
کوچ نشـــینان منطقه رایج اســـت و نیاکان خود را در زادگاه شـــان 

تدفیـــن می کنند(.
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)URL1( تصویر1: گوهرتپه

این محوطه باســـتانی در دشـــت رسوبی واقع شـــده که در جنوب 
آن ارتفاعات با پوشـــش جنگلی و کوهســـتان سرســـبز قرار گرفته 
 اســـت. همچنین تراس های مناسب و دشـــت های میان کوهی در 
ارتفاعـــات منتهی به دشـــت ها از مکان های قابل جذب نخســـتین 
گروه هـــای ســـاکن در منطقه بود کـــه شـــواهدی از دوران پارینه 

ســـنگی و فراپارینه ســـنگی در این دره ها به دســـت آمده  است.
 

)URL2( تصویر۲: گوهرتپه
در جریان دوران های زمین شناســـی غارهای زیـــادی در این منطقه 
تشکیل شـــده که در نتیجه، اســـتقرارهای بعدی انســـان در آنها 
ایجاد شـــده  اســـت. گوهرتپه یکـــی از اســـتقرارگاه های پیش از 
تاریخی ایران اســـت کـــه در دوران مس و ســـنگ )3500 ق. م( 
شـــکل گرفته  اســـت. قرار داشـــتن این محوطـــه در حد فاصل 
دره هـــا و غارهای باســـتانی همچون غـــار هوتو، غـــار کمربند و 
غار کومیشـــان اهمیـــت آن را دو چندان کرده  اســـت. با توجه به 
سرچشـــمه های آبی، جنگل، دریا، غارها، منابع مصنوعات ســـنگی 
و شـــرایط مطلوب منطقه همـــراه با پتانســـیل های موجود دیگر، 
گوهرتپه به صورت تدریجی مســـیر توســـعه را پیمـــود و در دوران 

مفرغ )1800-3000 ق. م( به شـــهری بزرگ با وســـعت 50 هکتار 
تبدیل شـــد بود.

بقایـــای آثار فرهنگی به دســـت آمـــده در میان لایه هـــای دوره 
مس و ســـنگ )کالکولتیک( و عصـــر مفرغ )برنز( و شـــیوه توزیع 
و پراکنش آن در ســـطح تپه بیانگر آن اســـت که توســـعه گوهرتپه 
روند تدریجی داشـــته و این محوطه در دوره مفـــرغ میانی )۲400 
ق. م( به بالاترین حد وســـعت رســـید، هم چنیـــن بقایای تدفین 
دروه مفـــرغ جدیـــد )1۷00 ق. م( بر روی لایه هـــای مفرغ میانی 
گویای این مطلب اســـت که در دوره مفرغ جدید از وســـعت گوهر 
تپه کاســـته شـــده و گورســـتان به خارج از فضای مسکونی هدایت 
شـــده  اســـت. تحول تدریجی اواخر دوره مرغ جدیـــد تا عصر آهن 
II )1100 ق. م( با پژوهـــش و مطالعه بر روی آثار فرهنگی همچون 
ســـفال، اشـــیا مفرغی )برنزی(، مهر، اشـــیا تزیینی، ساختارهای 

می باشد. شناســـایی  قابل  معماری 
 

)URL3( تصویر 3: گوهر تپه

) URL4( تصویر4: گوهر تپه
چنیـــن به نظر می رســـد آنچـــه به عنـــوان مواد فرهنگـــی دوره 
مفـــرغ جدیـــد )1۷00-۲000 ق. م( در لایـــه IIIc تپـــه حصار 
دامغان و گورســـتان قیطریه تهران در عصر آهـــن I )1500 ق. م( 
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 II به دســـت آمده، در گوهرتپـــه در میان تدفین هـــای عصر آهن
)1100 ق م( قابـــل پیگیری می باشـــد. آثار معماری بدســـت آمده 
در گوهر تپه اســـتفاده از چینه، خشـــت و ســـنگ را در پی بناها 
تأیید نمـــوده که به وســـیله تیرک های چوبی و افقـــی و نی اندود 
شـــده، پوشـــش دهي شـــده اند. در گوهرتپه ابزارهای سنگی زیادی 
بدســـت آمده کـــه از آن جمله می تـــوان به تیغه ها، تراشـــه ها و 
هاون های ســـنگی اشـــاره کرد کـــه از کانی های چـــرت و فلینت 
در میـــان لایه های ســـنگ آهک منطقه به دســـت آمـــد و کاربرد 
این ابزارهای ســـنگی جهت درو کردن غلات، تکـــه کردن گیاهان 
و گوشـــت حیوانات و آســـیاب کـــردن گندم و دانه هـــای گیاهی 

ست. ه ا د بو
       

)URL5( تصویر5: اسکلت از منطقه گوهرتپه
از جملـــه آثار شـــاخص یافت شـــده طـــی کاوش هـــای علمی 
باستان شناســـی در گوهرتپـــه می توان بـــه جنگ افزارهای مفرغی 
و آهنی شـــامل ســـرنیزه، خنجر و هم چنین اشـــیاء تزیینی )آویز، 
گردنبند، دســـتبند و …( و مهره های ســـنگی، پیکرک های حیوانی 
و انســـانی، ریتون های ســـفالی به شکل لاک پشـــت و پرنده و ابزار 
اســـتحصال و نمونه های مختلف دوک، ســـردوک، فلاخن و ژتون و 

کرد. اشـــاره  سفالی  دیسک های 

 
)URL6( تصویر۶: عودسوز سفالی از گوهرتپه

 

)URL7( تصویر۷: اشیا به دست آمده از گوهرتپه

) URL8( تصویر8: اشیا به دست آمده از گوهرتپه

 

) URL9( تصویر۹: اشیا به دست آمده از گوهرتپه
 

)URL10( تصویر10: اشیا به دست آمده از گوهرتپه
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) URL11( تصویر11: اشیا به دست آمده از گوهرتپه

 

) URL12( تصویر1۲: اشیا به دست آمده از گوهرتپه
 

) URL13( تصویر13: اشیا به دست آمده از گوهرتپه
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 فریماه فاطمی
 دانشجوی دکتری پژوهش هنر دانشگاه الزهرا)س(
 f.fatemi@alzahra.ac.ir
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 مروری بر کتاب اسطوره و اسطوره شناسی نزد ماکس مولر
بهمن نامور مطلق و بهروز عوض پور/ نشر موغام
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در ایـــن کتاب به بررســـی نظریات و دیدگاه هـــای ماکس مولر1 
در زمینة اســـطوره و اسطوره شناســـی پرداخته شـــده اســـت. 
ماکس مولـــر آلمانی، از محققین برجســـته قـــرن 1۹ و مطرح 
کننده چندیـــن رویکرد علمـــی مانند ایده آلیســـم و فیلولوژی، 
عقل گرایی، پوزیتیویســـم، تجربه گرایی و سیانتیســـم انگلیســـی 
می باشـــد. ماکس مولر به عنـــوان پژوهشـــگری در حوزه دانش 
دین شناســـی به ویژه دین شناســـی تطبیقی و اسطوره شناســـی 
محســـوب می شـــود. او به رویکرد تـــازه ای در اسطوره شناســـی 
دســـت یافت که به طور همزمان از ســـه خاســـتگاه فیلولوژی، 
پوزیتیویســـم و سیانتیســـم بهره می بـــرد که ایـــن رویکرد در 
اسطوره شناســـان قبلی دیده نمی شـــد. رســـاله اسطوره شناسی 
تطبیقـــی مهمترین اثر او به شـــمار می رود و  بســـیاری او را به 
عنوان بنیانگذار شـــاخه اسطوره شناســـی تطبیقی معرفی کردند. 
او در اسطوره شناســـی تطبیقی به مطالعة اســـطوره های دو تمدن 
غربی و شـــرقی می پـــردازد و در واقع تا قبل از مولـــر، هیچ گاه 
مطالعاتی روشـــمند به مقایســـة میان اســـطوره های شـــرقی و 
غربـــی نپرداخته بود. بســـیاری فرانـــز کوهن۲، فیلولوژیســـت 
آلمانـــی را بانی نخســـتین اسطوره شناســـی تطبیقـــی می دانند 
اما گروهـــی معتقدند که وی بیشـــتر به فیلولوژی اســـطوره ای 
پرداخته اســـت و مطرح شدن اسطوره شناســـی تطبیقی مختص 
ماکس مولر اســـت. در اسطوره شناســـی تطبیقـــی اعتقاد بر این 
اســـت که اســـطوره ها از بهترین عناصر برای مقایســـه و تطبیق 
هســـتند زیرا کـــه طبیعتی تطبیقـــی دارند و به عنـــوان نماد و 
نشـــانه هویتی یک قوم و ملت شـــناخته می شـــوند. بـــه اعتقاد 
مولر هیـــچ امر انســـانی را نمی توان خارج از زمینه یا بســـتر آن 
تحقیق کرد و در جهت شـــناخت اســـطوره ها می بایســـت معنای 

آنها را در بســـتر مـــورد نظر جســـتجو و تحلیل کرد. 
مولر اسطوره شناســـی را وارد دوره جدیدی کـــرد و این دانش ها و 
مطالعات تطبیقی به غربی ها فرصت داد تا شـــرق را بشناســـند؛ 
اسطوره شناســـی تطبیقی ثابت کرد که بخشـــی از آســـیا با اروپا 
رابطه ی خویشـــاوندی داشته اســـت. این مســـاله به همه اجازه 
داد تـــا پژوهش هـــا از فردیت خارج شـــود و امکان ســـنجش 
پیـــدا کند. بیـــش از هر چیز ماکـــس مولر متوجـــه پیکره ها و 
منابع هنـــد و اروپایی بود و در نظرات مطرح شـــده توســـط او 
نوعـــی آریاگری دیـــده می شـــود. او از نقش ویـــژه آریایی ها در 

1Friedrich Max Muller 

2Franz Cohen 

شـــکل گیری تمدن بشـــری حکایـــت می کند و بر اســـاس نظر 
او آریایی ها از یک خاســـتگاه مشـــترک برخوردارنـــد و تحولات 
عمیقـــی را موجب شـــدند. بررســـی تاریخی و ریشه شـــناختی 
واژه های اســـطوره ای نشـــان داد کـــه تا چه حد اســـطوره های 
اصیـــل و بنیادین هنـــد و ایرانی بـــا یونانی – رومـــی و حتی 

ژرمنی – انگلوساکســـونی نزدیک و هم ریشـــه هستند. 
به دســـتاوردهای  آلمانی  تـــا محققـــان  باعث شـــد  فیلولوژی 
بزرگـــی در تحقیقـــات خویـــش در عرصه هـــای گوناگـــون به 
به  تطبیقی  فیلولـــوژی  آینـــد.  نائـــل  زبان شـــناختی  خصوص 
عنـــوان یک روش موثـــر در مطالعات اسطوره شناســـی در اندک 
زمانی به کشـــفیات بی ســـابقه ای انجامید. شـــناخت سانسکریت 
برای محققان فیلولوژیســـت نقـــش کانونی بـــازی می کرد؛ زیرا 
معتقد بودند کـــه باید خاســـتگاه ها و شـــباهت ها و تفاوت های 
بنیادیـــن تمدن ها را در زبان جســـتجو کرد. مولر بـــر این عقیده 
بـــود که زندگی زبان ها به شـــکل مســـتقل در طـــول تاریخ در 
جریان بوده و ســـاختار زبانی بـــر اندیشـــه و آراء جوامع تاثیری 
عمیـــق و موثر به جـــای گذارده اســـت؛ زبان را ابزاری ســـاده 
برای انتقال اندیشـــه و احســـاس نمی پنداشـــت بلکه زبان را در 

شـــکل گیری خـــود آنها موثر می دانســـت. 
یکی از نظریـــات مهم او، نظریـــه بیماری زبانی اســـت که یکی 
از بنیادی تریـــن نظریه هـــا بـــرای تبیین چگونگی شـــکل گیری 
اســـطوره ها تلقی می گردد؛ بر اســـاس این نظریه شـــکل گیری 
اســـطوره ها نتیجه یک ســـوء تفاهـــم تاریخی و زبانی اســـت. 
زیرا نســـل های اولیه به دلایـــل گوناگونی بـــرای تبیین حوادث 
و وقایـــع طبیعـــی و انســـانی از زبانی اســـتعاری و مجازی بهره 
می بردنـــد. یکی از گرایش هـــای پژوهشـــی در دوره مولر یافتن 
محورهـــای تمدنی بـــود تا به وســـیله آن به تبییـــن بنیان های 
اســـطوره ای و به طـــور کلی فرهنـــگ تمدن ها پرداخته شـــود؛ 
مولـــر در ایـــن خصوص متوجـــه طبیعـــت بود و بـــر همین 
اســـاس اسطوره شناســـی طبیعـــت را بنیـــان نهاد. بر اســـاس 
ایـــن اسطوره شناســـی تمامی اســـطوره ها با توجه به نســـبت 
میـــان انســـان و جهان بیرونـــی و به طور خـــاص طبیعت قابل 
تبیین هســـتند؛ اســـاطیر ترجمه باورها و احساســـات انسان های 
کهن در مـــورد طبیعـــت پیرامـــون و اتفاقات بـــزرگ طبیعی 
به شـــمار می رونـــد. نظریه هـــای ارائه شـــده توســـط ماکس 
مولر در دنیـــای معاصر وضعیـــت متفاوتی یافته اســـت. امروزه 
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نظریه های جدیدی از اسطوره شناســـانی ماننـــد جوزف کمبل1، 
نورتروپ فرای۲ و بســـیاری دیگر مطرح شـــده اســـت؛ چنان که 
نظریه هـــای مولر را به شـــدت متأثر ســـاخته اند. بـــا این حال 
نظریه هـــای ارائه شـــده توســـط ایـــن محقق قـــرن نوزدهمی 
همچنـــان در برخـــی مـــوارد و بـــر روی برخـــی از پیکره های 

است. اســـتفاده  قابل  مطالعاتی 
در قســـمت نخســـت این کتاب، مولف به پارادایم پوزیتیویســـم 
که شـــامل علـــم زبان شناســـی تاریخـــی، علم عـــام ادیان و 
علم اســـطوره شناســـی اســـت پرداخته اســـت. در بخش دوم 
روش تطبیقی را که تشـــکیل شـــده از زبان شناســـی تاریخی-

تطبیقی و اســـطوره شناســـی تطبیقی اســـت بیان می شود. در 
قســـمت ســـوم این نوشـــتار اقوام هند و اروپایی مورد بررســـی 
قـــرار می گیرند. ایـــن کتاب می توانـــد از دو جهـــت قابل توجه 
باشـــد: نخســـت مطرح شـــدن نظریه ای در باب تاریخ اسطوره و 
دیگری اســـتفاده از نظریـــات مولر در مطالعـــات و پژوهش های 

باستان شناســـی و اسطوره شناســـی حائز اهمیت اســـت. 
در این نوشـــتار ســـه نمونه کاربردی از ســـه قوم مهـــم خانواده 
بـــزرگ هند و اروپایی، هنـــد و ایران و یونان مورد بررســـی قرار 
گرفت: اســـطوره اورواسی و پوروراواس از اســـاطیر هند، اسطوره 
کفالوس و پروکریس از اســـاطیر یونان باســـتان و فیلم سینمایی 
زندان زنان از ســـینمای معاصر ایران. هر ســـه بر اســـاس روش 
و نظریات اسطوره شناســـی ماکس مولر بررســـی شـــد و به این 
نتیجه نائـــل آمد که کلیه اســـامی شـــخصیت های محوری این 
نمونه هـــای کاربردی، اســـتعاره های خورشـــیدی هســـتند و با 
صفـــت و ویژگی خورشـــیدی در ارتباط بوده انـــد؛ کلیه اتفاق ها 
و رویدادهـــای مهـــم آن هـــا در بزنگاه هایـــی رخ می دهد که در 
چرخه همیشـــگی طلوع، غـــروب و طلوع مجدد خورشـــید برای 
خـــود نقطه عطفی محســـوب می شـــوند؛ روایت هـــای کلی این 
نمونه هـــا، پی رنگ، طرح، لحـــن، بیان و غیره بـــر چرخه طلوع، 
غـــروب و طلوع مجدد خورشـــید و نمودار حرکتـــی آن منطبق 

 . هستند

1Joseph Campbell

2Northrop Frye
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سارا السادات نوري 
دانشجوي دکتري رشته پژوهش هنر، دانشگاه الزهرا، تهران
S.nouri@alzahra.ac.ir

)URL1(تصویر1: کارل ون وختن، پرتره جورجیا اوکیف، آبیکیو، نیومکزیکو، 1۹50، کتابخانه کنگره
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از برجســـته ترین هنرمندان  جورجیا اوکیف )188۷-1۹8۶( یکی 
قرن بیســـتم اســـت. اوکیف که به عنـــوان »مادر مدرنیســـم 
آمریکایـــی« شـــناخته می شـــود، بیشـــتر به خاطر نقاشـــی از 
گلهای بزرگ شـــناخته شـــده اســـت. آثـــار اوکیف عـــلاوه بر 
گل هـــای متمایـــزش، موضوعاتی مانند اســـتخوان های حیوانات، 
آســـمان خراش های شـــهر نیویورک و مناظـــر نیومکزیکو را نیز 

مورد بررســـی قـــرار می دهد. 
اوکیف به خاطر نقاشـــی هـــای گل در مقیاس بـــزرگ و نماي 
نزدیک مشهور اســـت. او حدود ۲00 نقاشـــی از گل های مختلف 
از جمله زنبق، خشـــخاش، نیلوفر و گل رز ساخت. در اواسط دهه 
1۹۲0، اوکیف با اســـتفاده از تکنیکهای عکاســـی مدرنیستی که 
آموخته بود، شـــروع به ســـاخت نقاشـــی های در مقیاس بزرگ 
از فاصلـــه نزدیک کرد که شـــباهتي به تصاویـــر گرافیکي برش 

از نمـــاي نزدیک دارند.  خورده 

 

)URL2( ،1۹۲۷،تصویر۲: جورجیا اوکیف، رز سفید انتزاعی
برخی از مردم به نقاشـــی هـــای گل او با تعابیـــر فرویدی نگاه 
مـــی کنند و معتقدند که این نقاشـــی ها نشـــان دهنـــده اندام 
تناســـلی زنانـــه اســـت. در حالی که برخـــی آنها را نشـــانه ای 
از توانمنـــدی زنـــان مـــی دانند، زیـــرا اوکیف یکـــی از اولین 
چهره های برجســـته زن اســـت که تصاویر حســـی و فمینیستی 

را در آثـــار هنـــری خـــود معرفی می کنـــد. با وجـــود اینکه 
هنرمند شـــدیداً تفاســـیر فرویدی از هنر خـــود را انکار می کرد، 
یک فـــرض عمومـــی باقی می ماند کـــه نقاشـــی های او تصاویر 

هستند. جنسی 

 

 ،1۹۲8 ،Calla Lilies on Red،تصویـــر3: جورجیـــا اوکیـــف
)URL2 (
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او جیمســـون وید/گل سفید شـــماره 1)تصویر4(   نقاشـــی گل 
پس از فروش 44,4 میلیون دلار آمریکا در ســـاتبیز ســـال ۲014، 

رکـــورد گرانترین نقاشـــی یک هنرمنـــد زن را در حراج دارد.

 

تصویـــر4: جورجیـــا اوکیـــف، عکاس: ادوارد ســـي رابیســـون، 
جیمســـون وید / گل ســـفید شـــماره1، 1۹3۲، کریستال بریج 

)URL3( آرکانـــزاس،  بنتونویل،  آمریکایـــی،  موزه هنـــر 

برخي موضوعات نقاشي در آثار اوکیف:

برگ و درخت
در طول دهـــه 1۹۲0، در حالی که بســـیاری از مدرنیســـت ها 
عمدتاً بـــرای راهنمایی و الهام گرفتـــن در موضوع بر روی بخش 
صنعتـــی تمرکـــز کردند، اوکیـــف دنیای طبیعـــی را در آغوش 
گرفـــت و تصاویـــر بزرگنمایی شـــده از گلها و برگها را ترســـیم 
کـــرد. او زندگی روزمـــره را با لایـــه هایی از تداعـــی و عناصر 

کرد. آغشـــته  انتزاعی 

تصویـــر5: جورجیـــا اوکیف، افرای ســـرخ در دریاچـــه جورج، 
)URL2(  ،1۹۲۶

اوکیـــف در طول پیـــاده روی طولانی مدت خود در مســـیرهای 
پیـــاده روی جنگلي، بـــرگ ها را جمع کرد. او زمانی که نقاشـــی 
روی برگ هایـــش را می ســـازد، بر رنگ های مجلـــل پاییز تمرکز 
می کرد، کـــه نمونه ای از خویشـــاوندی او با پاییز و حساســـیت 

بود. فصلی  تغییـــرات  به 

 

تصویـــر۶: جورجیا اوکیـــف، درخت چوب پنبـــه در بهار ،1۹43، 
)URL2(
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آسمان خراش های شهر
جورجیـــا اوکیف بیـــن ســـال های 1۹۲5 تا 1۹۲۹ شـــروع به 
ســـاخت مجموعه ای از نقاشـــی  مناظر شـــهری نیویورک کرد. 
شـــیفتگی اوکیف به آســـمان خراش در ســـال 1۹۲4 آغاز شد، 
زمانی که او و همســـرش، عـــکاس و گالریســـت تأثیرگذار آلفرد 
اســـتیگلیتز، به یک ســـاختمان آپارتمانی در میدتاون نقل مکان 
کردنـــد. در اینجا بود که او ســـاخت هتل شـــلتون را مشـــاهده 
کرد کـــه ادعا می کرد بلندترین ســـاختمان مســـکونی در جهان 

در تکمیل آن در ســـال 1۹۲4 است.

 

تصویـــر۷: جورجیـــا اوکیف، خیابـــان نیویورک با مـــاه، 1۹۲5، 
 )URL2(

آســـمان خراش که خـــود یک پدیـــده آمریکایی قرن بیســـتم 
اســـت، مســـلماً اولین محصول فرهنگ آمریکایی بـــود که توجه 
بین المللـــی را به خـــود جلب کرد. حـــس اوکیـــف از ارتفاع 

شـــهر، بدون شـــک با تمایل او برای تبدیل شـــدن بـــه یکی از 
اولیـــن هنرمندان و در واقـــع مردمی که در یک آســـمان خراش 
زندگـــی و کار می کردند تقویت شـــد. اوکیف و اســـتیگلیتز در 
ســـال 1۹۲5 به شـــلتون نقل مـــکان کردند و ثابت شـــد که 
مناظر وســـیع از خط افق شـــهر، محرکی اســـت کـــه او به آن 

داشت. نیاز 

 

)URL2( ،1۹۲۶ ،تصویر8: جورجیا اوکیف، یک خیابان

منظره نیومکزیکو
در تابســـتان 1۹۲۹، اوکیـــف اولین ســـفر خود را به شـــمال 
نیومکزیکـــو انجام داد، جایی که از چشـــم انداز بـــد، هنر بومی 
متمایز و ســـبک منحصر به فـــرد منطقه ای معماری خشـــتی 
الهام گرفته شـــد و مســـیر جدیدی را در آثار هنری اوکیف الهام 
بخشـــید .برای دو دهه بعد، او شـــروع به گذرانـــدن زندگی و کار 
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در نیومکزیکـــو کرد، که الهام بخش نقاشـــی هـــای او از مناظر 
 .)URL2(بود نیومکزیکو 

 مناظـــر، معماری و فرهنـــگ محلی ناواهو الهام بخش او شـــد و 
تابســـتان ها برای نقاشـــی به نیومکزیکو که آن را » دور دست ها« 
می نامید باز می گشـــت .در ایـــن دوره، او نقاشـــی های نمادینی 
از جمله صلیب ســـیاه )تصویر8(، نیومکزیکـــو )1۹۲۹(، جمجمه 
گاو: قرمز، ســـفید و آبی )1۹31( و ســـر رام، هالیکاک ســـفید، 
تپه هـــا )1۹35( را تولید کـــرد. در دهه 1۹40، آثـــار اوکیف در 
مؤسســـه هنر شـــیکاگو )1۹43( و در موزه هنـــر مدرن )1۹4۶( 
تجلیل شـــد کـــه اولین نمایـــش گذشـــته مـــوزه از آثار یک 
هنرمنـــد زن بود. اوکیف زمـــان خود را بین نیویـــورک، زندگی 

.)URL4( با استیگلیتز و نقاشـــی در نیومکزیکو تقســـیم کرد
 

تصویـــر۹: جورجیا اوکیف، صلیب ســـیاه با ســـتاره هـــا و آبی، 
)URL3( ،1۹۲۹، مجموعـــه خصوصی

 

تصویر10: جورجیـــا اوکیف، در فضای باز، عـــکاس، توني واکارو، 
)URL2( ،1۹۶0

 

تصویـــر11: جورجیـــا اوکیف، منظره ســـیاه مســـا، نیومکزیکو / 
بیرون از مـــاری دوم، 1۹30، مـــوزه جورجیا اوکیف، ســـانتافه، 

)URL3(

سنگ، استخوان، صدف و شاخ
جورجیا اوکیف کـــه ناظر تیزبین طبیعت در اشـــکال مختلف آن 
بـــود، اهمیتی؛ چه تصویـــری و چه عرفانی، در اشـــیاء ارگانیکی 
کـــه در بیابان پراکنده شـــده بود، یافـــت و آنهـــا را نمادی از 
جنوب غربی می دانســـت. پـــس از بازدید اولیه خـــود از منطقه 
در ســـال 1۹۲۹، اوکیف تقریباً سالانه ســـفرهایی به نیومکزیکو 

شت. ا د
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)URL2(،1۹3۷ ،تصویر1۲: جورجیا اوکیف، شاخ و پر

تصویـــر13: جورجیا اوکیف، از دوردســـت، نزدیک، عکاس: مالکوم 
)URL3( ،وارون، 1۹3۷، مـــوزه هنر متروپولیتن، نیویورک

درســـت همانطـــور که در طـــول بازدیـــد از دریاچـــه جورج، 
نیویورک، گلهـــا، برگها و ســـایر عناصر طبیعـــی را جمع آوری 
می کرد، شـــروع به جمـــع آوری بقایای منظره غربـــی نیز کرد: 
ســـنگها، اســـتخوانها، جمجمه ها و شـــاخ هایی که توسط باد و 

بودند. شـــده  پوشیده  آب 

 

)URL2(،1۹3۷ ،تصویر14: جورجیا اوکیف، دو صدف صورتی

زندگی پس از استیگلیتز
اگرچـــه اوکیف پس از مرگ اســـتیگلیتز برای فـــروش آثارش به 
عوامـــل دیگری متکـــی بود، اما از شـــوهرش آموختـــه بود که 
چگونـــه تمام جنبه هـــای حرفه خود را مدیریـــت و کنترل کند. 
در واقع، یکـــی از معیارهـــای موفقیت حرفـــه ای او این بود که 
او از فـــروش کارش امـــرار معاش می کرد، در حالـــی که مالکیت 
تقریبـــاً نیمـــی از کل تولید خـــود را حفظ کرد )کـــه در زمان 
مـــرگ مالک آن بـــود( به عنوان بخشـــی از دارایـــی که در آن 
زمان ارزش بیشـــتری داشت. در طول ســـالها، او بسیاری از آثار 
خـــود را، چه در حراجی و چه از کلکســـیونرها، پـــس گرفته بود.

انتـــزاع های مربـــوط به دهـــه 1۹10 و اوایل دهـــه 1۹۲0، که 
در ایـــن دهه ها به انـــدازه آثـــار بازنمایی او مـــورد تقاضا نبود، 
درصـــد قابل توجهـــی از مجموعه آثار خود اوکیف را نشـــان می 
داد. بـــا این حال، او همچنیـــن عمداً بســـیاری از انتزاعات اولیه 
خـــود را پس از ســـال 1۹۲3 به عنـــوان ابزاری بـــرای کنترل 
نحوه تفســـیر آثارش از چشـــم عموم دور نگه داشـــت. از اواسط 
دهـــه 1۹40 تا پایـــان زندگی حرفـــه ای اش، زمانی کـــه دوباره 
کار گســـترده ای با انتزاع آغاز کـــرد، این آثار اولیـــه را در کنار 
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انتزاع هـــای بعـــدی اش به نمایش گذاشـــت و همـــه آنها فروش 
خوبی داشـــتند. عـــلاوه بر این، پاســـخ های منتقـــدان به آن ها 
دیگـــر مانند دهه هـــای قبل با اصطلاحـــات ذات گرایانـــه ارائه 

. )URL5 نمی شد)

جایگاه اوکیف در تاریخ هنر
اوکیـــف یکـــی از مهم ترین و تحســـین شـــده ترین نقاشـــان 
مدرنیســـت در ایالات متحده و یکی از مشـــهورترین نمادهای آن 
باقی مانده اســـت. او از طریـــق رویکرد مســـتمر تحریک آمیز و 
کاملًا شـــخصی اش در ســـاخت تصویر، مجموعـــه ای از آثار خلق 
کرد کـــه تمامیت دیـــدگاه مدرنیســـتی، روحیه مســـتقل او و 
مهمتر از همه، حساســـیت عمیق او به حیـــات نیروهای طبیعی 
را نشـــان می دهـــد. اگرچه حرفه او توســـط آلفرد اســـتیگلیتز، 
یکی از مترقی تریـــن و تأثیرگذارترین چهره هـــا در جامعه هنری 
در آن زمان تحت ســـلطه مردان آغاز شـــد، ایده های ناخودآگاه 
جنســـی او در مورد کار او باعث ایجاد ذات گرایی شـــد. پاســـخ 
بـــه آن چنیـــن قرائتی کـــه اوکیف بـــه آنها اعتراض داشـــت، 
بر اســـتقبال انتقـــادی از آثـــار او در دهه 1۹۲0 مســـلط بود و 
همچنـــان در قالب هـــای مختلف در ادبیات هنـــری معاصر ظاهر 
می شـــوند. همه این تفاســـیر اهمیت گســـترده تر دســـتاورد او 
را کم رنـــگ می کنـــد. در واقع، بیـــش از هر هنرمنـــد دیگری، 
اوکیـــف مجموعـــه ای از آثار خلق کـــرد که ایده هـــای رویایی 
اســـتیگلیتز را کـــه یک هنر بومی بـــود برآورده کـــرد. در غلبه 
بر تفسیرهای جنســـیتی بســـیاری از منتقدان از آثارش، اوکیف 
همچنیـــن نقشـــی کلیـــدی در بی اعتنایی به جامعـــه هنری و 
عمـــوم مردم از این تصور داشـــت که جنســـیت بـــه هر نحوی 
تعیین کننـــده شایســـتگی یا خلاقیـــت هنری اســـت. بنابراین، 
او بـــه ایجـــاد فضایی جدید و قابـــل توجه بـــرای هنرمندان زن 
در قلمرویـــی کـــه همچنان تحت تســـلط مردان اســـت، کمک 

کرد)همان(.
جورجیا اوکیف در ســـن ۹8 سالگی در ســـال 1۹8۶ درگذشت. 
او از ویسکانســـین خانـــه مـــادری اش به نیویـــورک رفت جایی 
که به نقاشـــی آبســـتره و سورئالیســـم جذب شـــد و سرانجام 
به بیابان هـــای نیومکزیکو، جایـــی که مناظـــر آن الهام بخش 
کارهای بعدی او شـــد رفت. تانیا بارســـون متصدی نمایشـــگاه 
در اینبـــاره می گویـــد: »او عاشـــق حس های مرتبط بـــا افق، با 

بـــی نهایت و فضاهای بـــاز بود و او اینها را »دور دســـت ها« می 
نامید. چشـــم انـــداز نیومکزیکو تجســـم مفهومی بـــود که او از 
»دور دســـت ها« داشـــت و به نظـــر من او فکر مـــی کرد حس 
فضـــا، موضوع یگانـــه و ویژه ای در چشـــم اندازهـــای آمریکایی 

)URL6 است«.)

فهرست منابع

URL1: https://nmwa.org/art/artists/georgia-
o k e e f f e / # : ~ : t e x t = O › K e e f f e % 2 0 w a s % 2 0
strongly%20influenced,all%20of%20her%20
previous%20work  Saturday 6:15 P.M.

URL2: https://en.thevalue.com/articles/georgia-
o-keeffe-american-modernism-inspiration, 
Saturday 6:15 P.M.

URL3: https://dennikn.sk/648559/sweet-georgia/ 
Saturday 8:15 P.M.

URL4: https://www.biography.com/artist/georgia-
okeeffe Saturday 8:15 P.M.

URL5: https://www.britannica.com/biography/
Georgia-OKeeffe/Life-after-Stieglitz Saturday 
9:15 P.M.

URL6: https://per.euronews.com/
culture/2016/07/31/tate-modern-pays-tribute-to-
georgia-o-keeffe-and-her-world-view Saturday 
9:15 P.M.
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فرهیخته گرامی: 
ــر  ــا تصوی ــراه ب ــوده و هم ــل نم ــتراک را تکمی ــرم اش ــریه، ف ــتراک نش ــت اش ــت درخواس جه
ــرم جهــت  ــه آدرس پســت الکترونیکــی نشــریه ارســال فرمایید.)دانشــجویان محت ــی ب کار مل
اســتفاده از تخفیفــات دانشــجویی، لازم اســت تصویــر کارت دانشــجویی خــود را نیــز ضمیمــه 

ــد.( نماین
پــس از دریافــت فــرم تکمیــل شــده اشــتراک، از ســوی دفتــر نشــریه جــدول تعرفــه و شــرایط 
بهــره منــدی از تخفیفــات و نحــوه و میــزان پرداخــت مبلــغ اشــتراک بــرای متقاضیــان محتــرم 

ارســال خواهــد شــد. 
آدرس پست الکترونیکی:              

نشانی: تهران، میدان ونک، خیابان ده ونک، دانشگاه الزهرا)س(، واحد نشریات 
تلفن: 0۲188041343

فصلنامه علمی-تخصصی هنر پژوه
انجمن علمی-دانشجویی پژوهش هنر دانشگاه الزهرا)س(

فرم اشتراک فصلنامه علمی-تخصصی هنر پژوه دانشگاه الزهرا)س(
نــام و نــام خانوادگی/موسسه/ســازمان: ......................................................................................................................................................................  
تاریخ تکمیل فرم:...................................شــغل/نوع فعالیت:........................................میزان تحصیــلات:.........................................................

رشــته تحصیلی:........................................................................
نشــانی پستی:.....................................................................................................................................کدپســتی ده رقمی: ..................................................

تلفن تمــاس:...................................................................
آدرس پست الکترونیکی.........................................................................................................................

خواهشمند است اشتراک اینجانب با مشخصات یاد شده را برقرار نمایید. 
                                                                         امضای متقاضی:

Art.re.ir92@gmail.com


